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  تشبيه
   ندبا هم مشترک ا هايیصفتمانند کردن چيزی به چيز ديگر که به جهت داشتن صفت يا .  

    استهر تشبيه دارای چهار رکن يا پايه:  

  . چيز يا کسی که برآنيم آن را به کس يا چيز ديگری مانند کنيم مشبهّ: .١

  .چيز يا کسی که مشبه به آن مانند می شود :بهمشبهّ .٢

يه، نظير، شب سا، ان،مثل، مانند، به سچونان، : همچون، چون، ؛ مانندنداهايی که نشان دهنده پيوند شباهت يا واژه هکلم ادات تشبيه: .٣

  . ... و ، وشگون وار، ،همانند، به کردار

  ). (دليل شباهتاست بهمشبهّمشبهّ و  نصفت يا ويژگی مشترک بي وجه شبه: .٤

  دلاور)( شير)؛ وجه شبه(به مشبهّمانند)؛ (ادات تشبيه)؛ رستم( مشبهّ. است دلاورمانند شير  رستم  

  تشبيه رسا يا فشرده
  .ضافیغيرا ،اضافیبر دو گونه است: رسا تشبيه  آيد.میپديد رسا تشبيه اگر در تشبيه دو رکن وجه شبه و ادات تشبيه سترده شود، 

  اسنادی][ .شير)(به مشبهّ)؛ رستم( مشبهّ. استشير  رستم  

   تشبيهی نمی شود) (ترکيب وصفی، اضافه.آيدمیپديد  اضافه تشبيهی ،به يکديگر اضافه شوند »مشبهّ«و  »بهمشبهّ« ،رسادر تشبيه  اگر. 

  .»بهمشبهّ«ـِ  »مشبهّ«يا  »مشبهّ« ـِ »بهمشبهّ«: ساختار

  بهمشبهّ«است و مضاف، » مشبهّ« معمولا. در اين حالت، مضاف اليه ، باران رحمت، کيميای سعادتحجاب ظلمت«.  

  .ستکيميا مانند  سعادت رحمت مانند باران و ظلمت مانند حجاب است.  ☼

  خودآزمايی

 است؟ سترده شدههای تشبيه در تشبيه زير کدام يک از پايه -١

 »باريد و نگاهش مثل خنجر بود.مرد نقال از صدايش ضجه می«

  به همشبّ  ت)ادات تشبيه                      پ)                     مشبهّ ب)          وجه شبه                     الف)

 به آن را پيدا کنيد.مشبهّدر بيت زير يک تشبيه بليغ بيابيد و  -٢

  »ویـق بيابی و زر شــــچو مردان ره بشوی          تا کيميای عش مس وجوددست از « 

 را در مصراع دوم بيابيد. مشبهّبا نگرش به بيت زير وجه شبه را در مصراع نخست و  -٣

 »ورت به دست نيايد چو سرو باش آزاد.             رت ز دست برآيد چو نخل باش کريم گ«

 به آن را پيدا کنيد.مشبهّدر بيت زير يک تشبيه بليغ بيابيد و  -٤

  »دم از من دريغ داشتکو بوی خود به صبح        روی  معـــنی آرم از آن آفتاب آخر چــه«
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 وجود دارد؟» تشبيه اضافی « در کدام گزينه  -٥

  ) ای هست کن اساس هستیب  ) درد عشقی کشيده ام که مپرسالف

 ) بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلمد  ) غم عشق و غم عشق و غم عشقج

  )78سراسري رياضي، (                                                                        در کدام بيت از آرايه تشبيه بهره برده شده است؟ -٦

  را رنگ کشی جوهر روی در تو   را سنگ دل بخشی تو رـجواه الف)

  ایکرده بر تو دايتـــــــــه چراغ  ایکرده بصر روشن تو را خرد ب)

  انـآغازش ردیــــک چون که نداند  رازشان از ويدـــج بسی مهندس پ)

  تـهس چه رــــــــه آفرينندهٔ  توئی   تــــپس و بالا ريدستــــآف مهـه ت)

 ؟نمی شودديده » تشبيه « در کدام گزينه آرايه ادبی  -٧

  ب ) چو خندان شد و چهره شاداب کرد  الف ) چو يک ماه شد همچو يک سال بود

 شير ) زدش بر زمين بر به کردارد  ) يکی خنجر آبگون برکشيدج

 )76سراسري رياضي، (                                                                       است؟ شدهنبرده  ره کادر کدام بيت آرايه تشبيه ب -٨

  هيچ نه برکن تو زين نهال و نه بشکن  ال خدايندـــــه يکسره نهـــخلق هم الف)

  نــروش المــــع سوی به روشن دل با  بشتاب و دل در فروز بر خرد شمع ب)

  گردن؟ به تو نیـک چرا کس دگر خون  بريزند خونت که هم ندیـــــنپس گر پ)

  معدن؟ ارکــمب اين در را جفا و جور  بنشاندی چرا دل است مــــعل معدن ت)

ند چ» ن بپروردمهد زمي فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در«عبارت: در  -٩

 )83، 2گزينه (                                                                                      است؟ رفتهر ه کاب یتشبيه اضافه

  شش ت)                       پنج پ)                          چهار ب)                                  سه الف)

 )82، 2(گزينه   »ادستدام بسی عقد در که عروسيست کاين / مبند دهر گر عشوه پيرزن درين دل«  است؟ واژهکدام  به مشبهّ پيش روبيت  در -١٠

  داماد ت)                     دهر  پ)                     عشوه گر  ب)                             پيرزن  الف)

  مشبهّ کدام است ؟  »اه / يکی پورش آمد چو تابنده ماهبگذشت بر دخت ش چو يک ماه« در بيت  -١١

 د ) شاه  ج ) ماه  ب ) دخت  الف ) پور

  )82، 2گزينه (                                                      در کدام گزينه هر چهار پايه تشبيه در هر دو مصراع آمده است؟ -١٢

  مه در زير خـاک کنهـه ای ديا هر چه خوان  ن ای فقيهـــل کــّـگفتا برو چو خــــاک تحم الف)

  تاب نيم و کاسته روز به چراغی چو شب  سرفراز و ده نور شب به شمعی چوروز  ب)

  دمــــبرش عيوق به و رسيد انـج به مهرم  ابــآفت شـــپي بدم تادهـــاوف نمـــــشب چون پ)

  ستـــني شـــــبي واریـسنی لــــطف شعله  ستـــني بيش راریـــش مـــوقـــش با برق ت)
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 استعاره
  ه کتشبيه است  گونه ای آيد. استعارهاستعاره پديد می ،ای به دليل شباهتی که با واژه ديگر دارد به جای آن به کار رودهر گاه واژه

 ،به ديگر سخن .آيدمیديد پ پنهاناستعاره  ،بيفتد به مشبهّو اگر  آشکاراستعاره  ،بيفتد مشبهّسترده شده باشد. اگر  بهمشبهّيا  مشبهّدر آن 

  .آمده باشدبه مشبهّ های يکی از ويژگی مشبهّی است که با پنهاناستعاره 

   کشته: فرآورده، محصول  ← لفظی معنای  ☼                        های ما جز باران رحمت خود مبار. کشتهبر .  

» کشته«ون کردار بندگان همچ .است »بندگان کردار«بلکه مقصود  ؛لفظی آن نيست معنای »کشته«منظور از  ← یاستعار معنای  ☼

  .مصرحه)=  استعاره آشکار( ايشان است

   ها ست که شاخها: شاخه معرفت؛ معرفت مانند درختی مانند شود.میاضافه  مشبهّبه  بهمشبهّجزء يا ويژگی  اضافه استعاریدر

  شود).(ترکيب وصفی، اضافه استعاری نمیمعرفت درخت: شاخه گونه بوده است بنياد اين اضافه اين دارد. در

 ناوک ،دندان: اريدمرو /درّ  ،لب: لعل ،گونه/چهره: گل ،ابرو: کمان ،دهان: هقّ حُ  ،گيسو: سنبل ،چشم: نرگس: پرکاربرد هایاستعاره :

  .: يار/ دلبربت، آسمان: چرخ ،قد: سرو ،مژه

 )تشخيص /انگاری(انسان  بخشيجان 

   جان  .ردپذيمی پيکر انگاریآدم ، حالت يا صفتی انسانی به غير انسان، به آن جلوه انسانی ببخشيم، کنشهر گاه با نسبت دادن

  است. )مکنيه( استعاره پنهانبخشی گونه ای 

  بوسه بگرفتن ز ساحل موج را ديوانه کرد ،طعنه بر طوفان مزن، ايراد بر دريا مگير.  

 مصراع دوم پس در ؛بوسه دادن ساحل را به همراه دارداست و بوسه گرفتن موج، شده  دهبازخوانديوانگی و بوسه گرفتن به موج   ☼

  .استبه ساحل و موج حالت و رفتاری انسانی نسبت داده شده

  اضافه تشبيهی، اضافه استعاری، اضافه اقترانی انواع اضافه:

  لعلـِ / لب  نفس ـِ؛ مانند: ديو »به مشبهـِ مشبه «يا » مشبهـِ مشبه به « اضافه تشبيهی:

  مرگـِ  چنگالمانند:  ؛»»مشبه«ـِ  »مشبه به«يکی از ويژگی های « :استعاریاضافه 

ز روي، به ا «نشان می دهد. می توان ميان مضاف و مضاف اليه را همراهی  فقط اين اضافه ارزش ادبی ندارد و :اضافه اقترانی

  كرد.دراز  به سوی من» دست ارادت«را افزود؛ مانند: او »  ۀنشان

  خودآزمايی

  است؟ نشدهدر كدام بيت از استعاره مصرحه استفاده  -١٣
  زرد لـــــــــــــد يك گـفرو شد تا برآم  ردـــــــــــــرخ جهانگـــــهزاران نرگس از چ )١

  ازار مراـبيش ميزهرتويي،ند تويي،ــق  ،بحر تويي، لطف تويي، قهر توييقطره تويي )٢

  د، وآن كان زرم آمدــآن سيم برم آم و  و بصرم آمد ــــــعسم رم آمد،ــــــشمس و قم )٣

  خدايا منعمم گردان به درويش و خرسندي  است با درويش خرسند استدر اين بازار اگر سودي) ٤
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  )89(سراسري تجربي،   بها اضافه استعاری است؟يکدام گزينه همه ترکدر  -١٤

  سمانآدست مهربان مرگ، درخت عزيز، گل خيال، غرفه بلند  )ب        لب استخر، گل هميشه بهار، سايش بال، عطر الهام الف)

  داان گويای خبسايه پرواز، زشمه مواج نوازش، پرنده خيال، چ )ت     تی، سقف شب، دست طبيعتخسينه کوير، آغوش خوش ب )پ

 )83، 2گزينه (     است؟ رفتهر ه کاب استعارهچند  »زرد گل يک آمد بر تا شد فرو / جهانگرد چرخ از نرگس هزاران«بيت: در  -١٥

  چهار )ت                             پنج پ)                                              سه ب)                                دو الف)

  )87، آزاد انساني( »تا درد و ورم فرو نشيند / کافور بر آن ضماد کردند.« در بيت زير استعاره از چيست؟  »کافور«و  »ورم«  -١٦

  برف -برآمدگی  ت)  برف –کرم  پ)  ماده ای خوشبو –برآمدگی  ب)  پماد -کوه الف)

  )87(سراسري زبان،   است؟در کدام بيت تعداد استعاره بيش تر از بيتهای ديگر  -١٧

  شود گوهر همه تا نيست نوع يک به سنگ  وليک افتد همه بر عشق خورشيد پرتو الف)

  کنيد رــــقم بر قرـــم پريده بر رغــم چون  ديو دامگاه ازين متـه ه پایب رـــس يک )ب

  راست  تو که دهان پستهٔ  آن از بريزد شکر  لب شيرين شمــــچ بادام بت ای ،خنده به )پ

  مرواريد کرـش ز  بنمايی ندیـــــــبخ چون  لعل حقهٔ  از هرـــــگ بفشانی بگويی چون )ت

  استعاره است؟ آرايهول در کدام گزينه دارای عفم -١٨

  را از انديشه خود دور کرد. ظلمت جهل )ب  باران اشک از ابر ديدگان جاری ساخت. الف)

  در وجود خود نابود کرد.ديو را  )ت  ديو نفس را در وجود خود نابود کرد. پ)

 )84، 2(گزينه   شود؟میدر کدام بيت آرايه تشخيص ديده  -١٩

  تياقـــــــــاش درد رحــــــش بگويم تا  فراق از شرحه رحهـــش خواهم سينه الف)

  خويش لــــــوص روزگار جويد باز  خويش اصل از ماند دور کو کسی هر ب)

  باد ستـــــــني ندارد آتش اين که هر  باد نيست و نای گـــــــبان اين آتشست پ)

 نيست گوش جز مشتری را زبان مر  نيست هوشــــــبي جز هوش اين محرم ت)

 )95(سراسري زبان،   ؟وجود دارد »تشبيه و استعاره«هر دو آرايۀ در كدام بيت  -٢٠

  اين اســـت حريف ای دل تا باد نپيمــــــايی  صد باد صبا اينجا با سلــــسله می رقصند )١

  هنوز بر سر پيمـــان و عـــهد و سوگـــــندم  گرچه مهــر بريدی و عهد بشکـــــستی) ٢

  معنی که تو داری دارندنه چنين صورت و  پيش رويت دگــران صورت بر ديوارند )٣

  گــــو بيا سيل غـــم اين خــــانه ز بنيـــــاد ببر  ما چــــــو داديم دل و ديده به طوفــــان بلا )٤

  است؟ نرفتهدر كدام بيت استعاره مكنيه به كار  -٢١

  خدايا منعمم گردان به درويش و خرسندي  است با درويش خرسند استدر اين بازار اگر سودي )١

  ه عمل بر مجاز كردـــشرمنده رهروي ك  اه حقيقت شود پديدـــــــــــردا كه پيشگــــــــــــــ) ف٢

  ر زلف تو در پاي دل ما زنجيرـــــــز س  ت وليكن بسته استـــــــــــاق گشاده اســــــر آفد )٣

  امـــــــــا اين جهان بدين هنگـــــاي خوش  درامـــــــــــــــد پــــــل بخنديد و باغ شـــــــــــگ )٤
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  مجاز
  صارفه (قرينه و نشانه واگردان (علاقه) ؛ به شرط وجود پيوندمجاز نام دارد در معنای غيرقاموسی به کار رفتن واژه(  

  را بخورم.  ظرفتوانم تمام ام که میآن قدر گرسنه  

  .استرابطه مجازی ظرف و غذا در اين عبارت  ۀميان دو واژ ۀرابط   ☼

  : غذا، آنچه در درون ظرف است.ظرف ← یمجاز معنای      . : آوند، بشقابظرف←  لفظی معنای

  توان خورد.می: خوردن زيرا ظرف را ننشانه واگردان     (علاقه): ظرف و مظروف                                 پيوند

 ؛ستاجاز معاره ای استدر استعاره تشبيه وجود دارد؛ اما در مجاز علاقه های ديگر نيز يافت می شود. هر تفاوت مجاز و استعاره: 

  اما هر مجازی استعاره نيست.

 مجازهاي پركاربرد.

  : نوشيدنیجام  عالممردم دشت، مردم  ،مردم جهان :، دشت، عالمجهان          : سخنزبان  قصد :سر

  خودآزمايی
 ی مجازی است؟ دليل آن را بنويسيد.اهای زير در معنکدام يک از واژه -٢٢

 خويش گير.بايدت پيش گير / سر ما نداری سر برو هر چه می

  های هر يک را پيدا کنيد.های زير قرينه مجاز و علاقهدر مصراع -٢٣

  اگر رفت و آثار خيرش نماند / نشايد پس مرگش الحمد خواند. الف)

  ديدی که خون ناحق پروانه شمع را / چندان امان نداد که شب را به سر برد. ب)

  ».برآشفت ايران و برخاست گرد«  )ت          /    تا نباشد در پس ديوار گوش  پيش ديوار آنچه گويی هوش دار پ)

 در کدام گزينه آرايه مجاز هست؟  -٢٤

  همچون بنفشه سر به گريبان کشيده ام. )ب  از ديگران حديث جوانی شنيده ام. الف)

  نالم به دل چو نای من اندر حصار نای. )ت  اسان نهفته است.رام هزار خدر سينه پ)

 است؟» مجاز«واژه  کدام»  بشنو بجز با نفس شوم بدسرشت / با همه عالم مدارا کن کمال اين است و بس من پند «در بيت:  -٢٥

  نفس ت)  کمال پ)  عالم ب)  پند الف)

 )86(سنجش،     به کار رفته است. »مجاز«ها به جز بيت ... آرايه در همه بيت  -٢٦

  دســـت تو هيچ کـــــس بالاتر نيستوز   نالم که دگر داور نيست که به تو از )الف

   يرــــگ ويشــــــخ سر ندارى اــــــم سر  گير شـپي بايدت مى چه رـــــــه برو ب)

   خوابی نکرد گذر و کرد گذر هاخيال چه  آفتابی برآيد که شبـام ندارد آن سر پ)

   ايیــــــنش را تیـــدوس تو که ويمـــــنگ  يکنـــــول دمـدي تو از منیــــدش همه ت)



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

  شود؟ مي ديد زمجا هاي علاقه از يك كدام." كند نمي اثر تر هيزم در آتشم و گيرد نمي در نفسم كه ديدم" عبارت در -٢٧

 سببيه) ٤  محليه) ٣  كليه) ٢  جزئيه) ١

 )86(سنجش،     به کار رفته است.» مجاز«در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٢٨

  ندـــــچ يرــت زدـب بر مرــــک دـببن  گندـــــف ازوـبه ب را بزه انـــــکم الف)

   غاکــم اندر دل با نـمک را خرد  اکـــپ يزدان اندارــجه از ترســب ب)

  ز هم رد نمــــــودند هفتاد حرب  چنين آن دو ماهر در آداب ضرب پ)

  بود فرموده سيمرغ که سان بران  زود راند کمان اندر گز تهــــــمتن ت)

 .دارای آرايه مجاز است کدام بيتدر » دشت«واژه   -٢٩

  برون  آتش ز آيد یــــک او تا که  خون ز پر ديدگان با تـــدش یـــــيک الف)

  گور  ز پر آمدش پيش دشت يکی  شور به آمد و جست خورش چون تنش ب)

  ديد  گنج پر تــدش يکی دريا چو  ديد سنج رانــــگ تاعــــــــم آن شاه چو پ)

 ـــــردسالانخ بلندان بالا مهــــه  زالانـــغ از دشت یـــــيک ايزد نام به ت)

  ؟مي شودندر كدام گزينه مجاز ديده  -٣٠

  ) و گر ديدي كه با هم يك زبان اند.٢  رد.ــــــخروشيد و مژگان پر از آب ك )١

 ا بركنند.ـــوهي زجـــــك ) به يك نعره،٤  سر سوداي تو دارد. دل من راي تو دارد،) ٣

 )82، 2(گزينه     است.» مجاز«در همه بيتهای زير به جز بيت ... دارای آرايه » جهان«واژه    -٣١

   کن خراب جهانی و بپوش رخ که يعنی  کن نقاب مشکين سنبل ز را گلبرگ الف)

   او تـبخ از اندهــــــفروم فتیــــــــــشگ  او تـــــتخ آن بر شد منــــانج جهان ب)

   نیـبي رانـــــــگ جهان لکــــــم به رـس  را جا آن دایـــــگ پا و رـــــــــــسبی پ)

  روهـــــــگ هم دهـش ارهــــــنظ هانیــــج  وهـک دو يزمـــــــه تـــــدش بر نهادند ت)

 به جزء بيت.............. مجاز به علاقه جزئيه مشهود است.ها در همه بيت -٣٢

  وشـــــــــس ديوار گـتا نباشد در پ  وش دارـه) پيش ديوار آنچه گويي،١

  رد ساز نبردـــــــــهمي هر كسي ك  است گردـــ) برآشفت ايران و برخ٢

  كوه مي سفتچو آتش تيشه مي زد،  ) به ياد روي شيرين بيت مي گفت٣

 ش الحمد خواندــرگــايد پس مــنش   ش نماندريـــــ) اگر رفت و آثار خ٤

  ی مجاز وجود دارد ......... آرايهها به جز ی گزينهدر همه  -٣٣

 تادـــــــــسرا فـــــتزلزل در ايوان ک  تادــــچو صيتش در افواه دنيا ف )١

 لق راــــــی آيد بسوزد خــــــــــآتش  گر نبندی زين سخن تو حلق را )٢

 بر آن سان که سيمرغ فرموده بود  ز اندر کمان راند زودــتهمتن گ )٣

    دارــــان پيش آن نامــــسيه شد جه   فنديارــــم اســــير بر چشـبزد ت )٤
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  كنايه
   ه ای که به گون ،هنری) است(به کار بردن واژه در معنای غيرقاموسی پوشيده سخن گفتن درباره کاری است؛ به ديگر سخن

  .رابطه ميان معنای هنری و قاموسی التزام باشد

   چکدآب از دستهايش نمی.  

  روی زمين بچکد.  راز دستهايش ب ای آبگذارد قطرهمین ← لفظی معنای

  .است ناخن خشک بسياررسد، هيچ چيزی از او به ديگران نمی← کنايی معنای

   :نايه کدر  -٢ یو بايستگ تشبيه پنهان است و در ژرف ساخت کنايه التزام ،در ژرف ساخت استعارهتفاوت استعاره با کنايه

  کنايه معمولا عبارت است و استعاره معمولا واژه. -٣ شدنی است و در استعاره ناشدنی حقيقیمعنای 

  .هافرهنگ كنايه

  تازه و بانشاط شدن آرايش جان کردن:

  شناختن دوست از دشمن آوای دوست از دشمن پديد آمدن:

  ودنبرخوردار باه بالايی گاز جاي از بر سدره شاهراه داشتن:

  سرگشته شدن از خود بدر شدن:

  تباه کردن در مغاک کردن:

  آماده کاری شدن بسته قبا:

  به جايگاه بالايی رسيدن به عيوق برشدن:

  به جايگاه بالايی رسيدن پای بر فرق فرقدان گذاشتن:

  پا لب گور داشتن، نزديک به مرگ بودن پای گور جستن:

  رنجيدن و آزردن خار در جگر شکستن:

  کوشيد دست ساييدن:

  بيهوده گفتن ژاژ خاييدن:

  حساب و کتاب کردن شمار گرفتن:

آماده کاری شدن کمر بستن:

 خودآزمايی

 را بنويسيد.ها را بيابيد و مفهوم آنها ها و شعرهای زير کنايهدر جمله -٣٤

  کنی.بندی و ما را ز سر وا میکنی / خاری به خود میدل ما می ای غنچه خندان، چرا خون در الف)

  هر کجا پای نهد دست ندارندش پيش /گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد  ب)

 )88(سنجش،    است؟ نرفتهبه کار » کنايه«در کدام بيت  -٣٥

 بــرانــيـــمتــا بــوســه گــاه وادی ايــمــن   گاه سـفر شــد بــاره بر دامن برانيمالف) 

  ـمپای جــلودارـمــقصــد ديــار قـــــدس هـ  تکبير زن لبيـک گو بنشين به رهوار ب)

  پروا مکـن بشتاب همـت چاره ساز اســت  گاه سفر آمـــد برادر ره دراز اســـت پ)

  بانگ از جرس برخاست وای من خموشم  از هر کران بانگ رحيل آيد به گوشم ت)
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 است؟ نرفتهبه کار » کنايه«در کدام بيت  -٣٦

  اين همه اسرار بر صـــحرا نهاد  تـــا کمــال علم او ظــاهر شــودالف) 

  هر کجا جا ديد رخت آن جا نهاد  ن خانه ایچــون نــبود او را مــعيّ  ب)

  جان ما در بوتــه ی ســـودا نهاد  هادعــشق شــوری در نـــهاد ما نـ پ)

 توئی آفرينندهٔ هــــــر چه هسـت  مه آفــــريدست بالا و پســــت ـــه ت)

 است؟ نرفتهبه کار » کنايه«در کدام بيت  -٣٧

  هر کـــجا جا ديد رخـــت آنـــجا نــهاد  را مـــعين خــــانه ای اوچـــــون نـــــبود الف) 

  زندمین به دشت پر ملال ما پرنده پر  زندمیدر اين سرای بی کسی کسی به در ن ب)

  خوب شد اسباب خود بينی شــــــکست  از قـــــــضا آيينه چـــــــينی شـــــــــکســـت پ)

 چون اشک در قفای تو با سر دويده ام  تاده امـچون خـــاک در هوای تو از پـــــــا ف ت)

 )88(سنجش،     به کار رفته است.» کنايه « آرايه دوبار در همه بيتها به جز بيت ...  -٣٨

  ســــر نديدم کــــز گـــريبان وفــا برداشتن  ا در زير دامن برد سعدی پای صبرـهعمرالف) 

  عـــنان فتنه بـــدان چشم نيم خـــواب دهـد  جــهان چـــو حــادثه ای پای در رکــاب آرد ب)

  کـــار افـــتدکنم کـــه پـــرده از بـ یــارک  ـق گـــر مــــرا بـــار افتدبــــر درگـــه عشــ پ)

 س که در کوی تو بازار تماشا گرم استب  شبنم نتوانست عـــرق کــردن خشکگـــل ز ت)

 )87(سنجش،    است؟ نرفتهبه کار » کنايه«در کدام بيت  -٣٩

  به پيش منوچــــهر پيروزگـــــر  بيامد به شبگـــــير بسته کـمر الف)

   رنگ ديبه کنيمزمين را به کين   بدان را ز بد دست کــوته کنيم ب)

   پی ســـــر بريدن بيفـــــــشرد پا  برافراخت پس دست خيبر گشا پ)

     دست به ديگر دست يکی گرفته  مست و شاد همه گردان برفتند ت)

 )86(سنجش،    است؟ نرفتهبه کار » کنايه«در کدام بيت  -٤٠

  وـبـــه هـم حمله کردند باز از دو س  چــــو ننمود رخ شـاهد آرزوالف) 

  ـد دندان بـــه دنـــدان کـــينـبـــخايي  بيفشرد چون کوه پـا بـر زمين ب)

  دست دريغ به سر کوفت شيطان دو  چو شير خدا راند بر خصم تيغ پ)

  ـرد و اندر کشيدـکمان را بـــه زه ک  چو نازش به اسب گرانمايه ديد ت)

 ؟رودمینبه شمار » کنايه«کدام گزينه  -٤١

  قد علم کردن ت)  چانه زدن پ)  هم عنانی ب)  بدسگالی الف)

 ؟شودمینديده » کنايه«در کدام بيت  -٤٢

  ندــــک بيرون ضحاک بند از سر  ندــک فريدون وایــــه کاو کسی الف)

  انــــــديوانگ امــــک دـش پراگنده  انـــرزانگـف نآيي شتــــگ انــــنه ب)

  گرد استـبرخ بازار ز انگهــهم  کرد زهـــني رــس بر آن کاوه همان پ)

    پای به محضر پردــــبس و يدبدرّ   جای ز لرزان برجست و خروشيد ت)
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  آميزيحس 
  خی بود.خبر تلمانند:  .شودآفريده میآميزی حس، آرايه حس ديگری بازبخوانيمبه  ،است یسحکه مربوط به  را موضوعی اگر  

و  شودیمن دريافتبا حس چشايی خبر  امّااست. شده بازخواندهخبر به  ،که مربوط به حس چشايی است» تلخی«در اين عبارت    ☼
  چشايی ، ی (لامسه)بساواي ،بويايی ،بينايی ،شنوايی حواس پنجگانه:                                   .مربوط به حس شنوايی است

 خودآزمايی

 )85(سراسري زبان،    ؟است رفتهبه کار » آميزیحس«در کدام بيت  -٤٣

 يا چو مردان اندر آی و گوی در ميدان فــکن  برو همچون زنان رنگی و بويی پيش گـيريا  الف)

  درد بــايد پــرده ســوز و مــرد بـايد گــام زن  هر خسی از رنــگ گفتاری بدين ره کی رسـد ب)

 رخ چو عياران نداری جان چو نامردان مکن  برگ بــی برگی نـداری لاف درويشـــی نــزن پ)

 گر همی صحرات بايد چنگ درزن در رسن  رساند تا بـه چاهمیردون اين رسن را چرخ گ ت)

 )85(سراسري خارج كشور،     به کار رفته است. »آميزیحس«در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٤٤

 ـرف واشــدپــس از عــمــری کــه راه ح  ـرفبـه من نوبت نداد آن چشم پــرحـ الف)

  تــوان شــنيدمیت از نفســم بـــوی مــحبّ   آن بلبلم که چـون کشم از دل صفير گرم ب)

 رســدمیکـــز هيچ لــب به گوش نوايی ن  گـويا ز شـش جــهت در اميد بسـته انــد پ)

 کن دل ناتوان ما راسلام خشک خوشبه  ن چرب ای جان بنواز جان ما رابه زبا ت)

 )84(سراسري تجربي،    ؟رودمینبه شمار  »آميزیحس«کدام گزينه  -٤٥

 شــور کــم کــن کـبــاب اگــــر داری  تــــلــخ مــنـشــيــن شــراب اگــــر داری الف)

  ثبت اســت بر جريده ی عالم دوام ما  هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشـق ب)

 گـفتــنش بــا پــسر نــرم ديــدســخـن   رخ شــــاه کــــاووس پـــــر شــــرم ديـــــد پ)

 تلخی که از زبان تو آيد شنيدنی است  مــا گــر چــه مرد تــلخ شنيدن نه ايم ليـک ت)

 )85(سراسري تجربي،    ؟ودشمین ديده  »آميزیحس«کدام گزينه در  -٤٦

 کاين کرامت سبب حشمت و تمکين مـن است  دولت فـــقر خــــدايا به مـن ارزانی دار الف)

 تـا کـار بـــه رنگينی گـــفتار کشــــيده اســـت  صد ميکده خون بيش کشيده است لب من ب)

  ـيده استنی ز لـب يار کشـ ،شـيرين ســـخنی  سوزلوـچشمــــه نوشی نشود نالــــه گبی  پ)

  هيچ کس بويـی ز می در شـيشه و ساغر نديد  نشئه ديدار ســـاقی رونق مستی شکسـت ت)

 )87(سراسري انساني،   است؟ رفتهنبه کار » آميزیسح«در کدام بيت  -٤٧

 تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم   با من به سلام خشک ای دوست زبان تر کن الف)

 تلخی که از زبان تو آيد شنيدنی است   ما گــــرچه مرد تلــــــخ شنيدن نه ايم ليک ب)

  بوی گــــــــل باشد دلـــــــــيل گلستان   تا تو را آن بو کـــــشد ســــــوی جـــــــنان پ)

 توان شنيدمیبوی محـــــبتّ از نفسم   آن بلبلم که چون کشـــــم از دل صفير گرم ت)
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 )86(سراسري خارج كشور،     به کار رفته است. »آميزیحس«در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٤٨

 گيرد. میپای حافظ را چرا در زر ن تاکه سر  اهنشه عجب دارمتر شيرين ز شاز اين شعر الف)

 ـه خوب خوش لقا را بکشيد سوی خانه مـــــــ  رنگــين های شـــــيرين به بهانه های به ترانه ب)

  شـــــــنوم میرنگ تو ز لالــــــه و ســـــمن   شــــــــــنوممیبوی دهــــــــن تو از چــــــمن  پ)

     زين چرخ پرســــــتاره فـزون اســت اثر مرا  زآن که در سخـــنمنگر بدين ضــــــعيف تنم  ت)

 )84(سراسري هنر،     به کار رفته است.» آميزیحس«در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٤٩

 به سلام خشک خوش کن دل ناتوان ما را  به زبان چرب ای جان بنواز جان ما را الف)

  عاشــق آن نيست که اين نکته مســلم دارد  گــر مکرّر ســخن تــلخ بــگويد معشــوق ب)

 جــان در طــمع لعل شــکرخــای تـو افتاد  دل در طلب خنده ی شيرين تو خـون شـد پ)

  ســخن گره نگشــايد چــو طبع بــسته بـود  مـن عذر خامشــی مپذير ۀتـــــطبع خسز  ت)

      ؟ودشمی ديده »آميزیحس«کدام گزينه در  -٥٠

 يعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن  کين نقاب کنـــــگلبرگ را ز سنبل مش الف)

  اعت لعل ترت افشانمــــتا از مژه هر س  با من به سلام خشک ای دوست زبان تر کن ب)

  گـــــــران بيـنیسـر ز مــــــلک جهان   ا راــــــســـــــــــر و پا گـــــدای آن جبی پ)

  جــــهانی نظــــــاره شـده هم گـــــــروه  ـوهـــــنهادند بر دشـــــت هـــــــيزم دو ک ت)

 )85(سراسري هنر،     ود.شمی ديده» آميزیحس«در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٥١

 ســحرهـا داردشــب تاريــک فــروزنده   آخــر ايــن نالـه ی ســوزنده اثــرهـا دارد الف)

  رســدمیدشــنام تــلخ هــم به دعا گــو ن  زان لب که مژده ی نفسش آب زندگی است ب)

  ـيتی دارددم مردن وص ،کــه شــمع هــم  ز اضــطراب دل و لــکنت زبــان پيداســتپ) 

  از نکهت خود نيست به هر حال جدا گل  رنــگين ســخنان در ســخن خــويش نــهانند ت)

 استعاره، تضاد و حس آميزی وجود دارد؟ کدام بيت هر سه آرايهدر  -٥٢

  / تويی همچون هوای ابر و باران منم چون شاخ تشنه در بهاران )١

  / نمک ندارد شعری که استعاره ندارد  سخن که نيست در اواستعاره نيست ملاحت )٢

  گفت بنشينم وليکن نه بلا ، بالاست اين /  گفتم ای سرو سهی بنشين که بنشيند بلا )٣

  تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم /  بامن به سلام خشک ، ای دوست زبان تر کن )٤

 (سراسري  ،     )    به کار رفته است.» آميزیحس«در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٥٣

 زلالــه وســمن مــی شــنـومرنــگ تــو   بــوی دهــن تــو از چــمن مــی شــنـومالف) 

  بکشيد سوی خانه مه خوب خوش لقا را  رنگين های شيرين به بهانه های به ترانه ب)

  آخرای خانه بر انداز سرای تو کجاسـت  هيچ جوينده ندانست که جای تــو کـجاست پ)

 یای خسرو خوبان کـه تو شيرين زبــان  شيرين تـر از آنــی به شکرخنده که گويند ت)
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 (نغمۀ حروف)آراييواج
   دی که طنين آن درگوش بر جای بماناشود به گونهدر يک بيت يا عبارت گفته می بی صدايا  صداداربه تکرار واج. 

  تکرار صامت /س واج آرايی با(         دستم اندر ساعد ساقی سيمين ساق بود/  رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار/ ( 

   ز امتهای /خ/ وواج آرايی با تکرار ص(  باد خنک از جانب خوارزم وزان است/  آريد که هنگام خزان استخيزيد و خز// ( 

   ا ز سبيلربازدارد پياده /  خوابِ نوشينِ بامدادِ رحيل مانند:باشد.  بی صدايا  صدادارتواند واج تکرار شونده می 

 .استو آرايه واج آرايی پديد آورده افزوده  نخست آهنگ شعر را در مصراع » ِ -«کوتاه  واج صدادارتکرار    ☼

 خودآزمايی

 است؟  شدهبه کار برده بيشتر »  آرايی واج« در کدام بيت آرايه  -٥٤

  ــفتی فرومــــــانده از بخـت اوشگــــــــ  جهان انجــــمن شد بر آن تخـــــت اوالف) 

 به يک جو نخرد نافه ی چين راعطار   ايدــــه گشــگر چين سر زلف تو مشاط ب)

 اق بودــسن ساقی سيمينــدستم اندر دام  رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار  پ)

 تنــگ شکر در دهن تنــــگ داشــــــت  ر عـربده و جنـگ داشتــــر چه ســگ ت)

    به کار رفته است.» واج آرايی  «در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٥٥

 يزـال تو خاکم شود عبير آمــــکه تا زخ  ال تو با خود به خاک خواهم برد ــــخيال خالف) 

 ست چنين شب که دوستان بينیا غنيمت  ست و شاهد و شمع و شراب و شيرينی   ا شب ب)

  هم شـــــرع خـــــــــزيده در پناهــــــت  ده در رکـــــــــــابت ـــــــهـم عــــــــــقل دوي پ)

  ين راـچ ۀرد نافـــعطار به يک جو نخ  ايدــــــين سر زلف تو مشاطه گشــــر چــــگ ت)

  فت می شود؟های ادبی ياکدام آرايه» ساقيا، لطف نمودی قدحت پر می باد / که به تدبير تو تشويش خمار آخر شد «در بيت  -٥٦

  )89(سنجش،   تشبيه -استعاره -تناسب) ٢   تشبيه -مجاز -کنايه ) ١

 مجاز -تناسب -آرايیواج) ٤  آرايیواج -کنايه -استعاره) ٣

   شود؟میديده  صدادار» واج آرايی « در کدام بيت  -٥٧

 بـــرش آهـــو شـــــده، ـومــــستــــی آهـ  دهــــــونگـــرش آهـــو شـــــس افســــنـــرگالف) 

  بينیست چنين شب که دوستان ا غنيمت  ست و شاهد و شمع و شراب و شيرينی   ا شب ب)

 تـباد خنک از جانب خوارزم وزان اس  ام خزان استـــــــز آريد که هنگــخيزيد و خ پ)

  دن؟ـجور و جفــا را در اين مبــارک مع  معدن علــــم اســــت دل، چـــــــــرا بنشاندی ت)
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 سجع
   دست کمشود که ديده می عبارتی. آرايه سجع در هاپايانی، وزن يا هر دوی آنای هاز نظر واج استسانی دو واژه سجع يک 

ديگر نزديک يک را به جمله ها بايد در پايان دو جمله بيايند و آهنگ دورود؛ زيرا سجعبيشتر در نثر بکار می . اين آرايهدو جمله باشد

 »مزدوج تضمين«ديگر به کار برده شوند، ها در يک جمله در کنار يکمانند قافيه است در شعر. اگر سجععبارت  در سجع .سازند

 .دگيرنام می» مسجع«يه سجع به کار رود، نثر و شعری که در آن آرا .شودناميده می

  ذاتآيد مفرح است و چون بر می حياترود ممد هر نفسی که فرو می  

  خودآزمايی

 سجعها را بيابيد و نوع آنها را بنويسيد.در بيت زير  -٥٨

 رود.بازآ و بر چشمم نشين، ای دلستان نازنين/ کاشوب و فرياد از زمين بر آسمانم می

 )81(سراسري رياضي،     به کار رفته است.»  سجع «به جز بيت ... آرايه ها گزينهدر همه  -٥٩

 خشک نميرد.صياد بی روزی ماهی در دجله نگيرد و ماهی بی اجل در الف) 

 .نصيحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بيم سر ندارد يا اميد زر ب)

 با چندين فضيلت که دست راست را هست خاتم در انگشت چپ کنند. پ)

 ارادت بی چون کسی را از تخت شاهی فرو آرد و ديگری را در شکم ماهی نکو دارد. ت)

وان دولت ابود و ه نان بيرون رفتيم در فصل ربيعی که صولت برد آرميدکج فرّ رورت سخن گفتيم و تبه حکم ض« در عبارت:  -٦٠

 )76(سراسري رياضي،    های سجع کدامند؟کلمه» ورد رسيده

  صولت و ضرورت / آرميده و رسيده ب)  سخن و بيرون / صولت و دولتالف) 

    گفتيم و رفتيم / بود و رسيد ت)  گفتيم و رفتيم / آرميده و رسيده پ)
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 ترصيع  وموازنه 
   رصيع يا ت، آرايه دباشن يکسان پايانی واجگاه اجرای دو بخش از يک بيت يا عبارت، نظير به نظير، هم وزن و در هر

 مانند:د. پذيرمیپيکر  موازنهاگر تنها هم وزن باشند آرايه و  آيدمیپيديد  گوهرنشانی

  (ترصيع)              وی مقرر به تو رسوم کمال / ای منور به تو نجوم جلال   

  (موازنه)        چرخ ار چه رفيع خاک پايت / عقل ار چه بزرگ طفل راهت  

  

 خودآزمايی

 شود؟میديده »  موازنه« در کدام بيت  -٦١

   شتنــــــهـر آن را زاد، زاد از بـهر کـ  ـتی که دورانسته ی هــسـو دل بـمشالف) 

  ای خرد بخـــــش بی خــــــــرد بخشای     آرایای  درون پـــــــــــرور  بـــرون  ب)

 باد خنک از جانب خوارزم وزان اسـت  ام خزان استخيزيد و خز آريد که هنگ پ)

 هم شـــــرع خـــــــــزيده در پناهــــــت  م عــــــــــقل دويده در رکـــــــــــابت ـه ت)

  ؟شودمیديده »  ترصيع« در کدام بيت   -٦٢

 ــفتی فرومــــــانده از بخـت اوشگــــــــ  انجــــمن شد بر آن تخـــــت اوجهان الف) 

  هــــــــم خطواتــــــــــش متقارب به هم  هــــــــم حرکــــاتش متناسب به هـــــم ب)

 ســاق بوددستم اندر دامــن ساقی سيمين  رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار  پ)

 ــــت تنــگ شکر در دهن تنــــگ داشـ  تو جنـگ داش گـــر چه ســـر عـربده ت)

 ؟ شودمینديده »  موازنه« در کدام بيت   -٦٣

 دادـداد کـــه تـا خـــاکـيان رهـــــند ز بيـ  ان کـه داد بـــشــر دادـــدادگـــر آسـمالف) 

  متقــارب به همهــــــــم خطواتــــــــــش   هــــــــم حرکــــاتش متناسـب به هـــــم ب)

  ـــياراننداب باده لعــــــل تو هوشــــــخر   غــــــلام نرگس مست تو تاجـــــدارانند پ)

  کندمیجان به هوای کوی او خدمت تن ن  شودمیدل به اميد روی او همدم جان ن ت)
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 جناس
  ناهمسان و جناس همسانشود: جناس می گونهدو  ربا از نظر لفظی است. آرايه جناس هسازی نزديکی هرچه بيشتر واژهجناس يا همجنس.  

 همسانجناس 

   متفاوت امعن امّا، استيکسان  واژهدو  بی صداهایو  صدادارها همه، همساندر جناس.   

   روانچنان چون شده باز يابد  / روانخرامان بشد سوی آب    

  .جان و روح استمصراع دوم به معنی  جاری و در ایروان در مصراع نخست به معن  ☼

   آيد.میپديد  تکراراز نظر معنايی يکسان باشند آرايه ها اگر واژه  

  هاي دومعناييهواژ
 - ) يشاوندخو، خويشتن (  خويش: -( شراب ،  هميشه) مدام: -( جنتّ ، فروگذاشت) بهشت: -) ابزار شانه زدن،  دوش: ( شانه

 -) توپ،  بگو(  :گوی -) گورخر،  قبر(  :گور - ) گونه ای مزه،  نام زنان(  :شيرين -) دل،  ز(مرك قلب: -) پرنده،  اجازه(  پروانه:

،  ساز(  :چنگ -) یمهربان،  خورشيد(  :مهر - ) اسارت،  ريسمان(  :بند -) ، گشادهدوباره،  پرنده(  :باز - ) گياه نی،  ساز(  :نی

،  تعدال(  داد: -) ذات،  گذاشت(  نهاد: -) آمد به جهان،  توشه(  زاد: - ) ديشب،  شانه(  دوش: -) شکن،  کشور( چين:  -) مشت

(  گليم: - ) بجوی،  رود(  جوی: -) ، فلز رویبالا،  چهره(  :روی -) شوهر،  بشوی(  شوی: - ) جاری،  جان(  روان: - ) بخشيد

، اندام تن ( لب: - ) حجاب، موسيقی اصطلاح( پرده: - ) قد، تکبير نماز(قامت: - ) شگفت، ناشناس(غريب: - ) گل هستيم،  گستردنی

   - صاحب خبر: (پيک، دلبر) -)عدد، بلبل(  هزار: -) کنار

 )ناقص( ناهمسانجناس 

   آمار / مار  - دسمن / کمند مانند: ؛آيدمیپديد داشته باشند جناس ناقص،  با هم اختلاف حرف يکحرکت يا هر گاه دو واژه در -  

   رام /آرام  - مکان /کان   -  نبات /  بنات

 خودآزمايی

 است؟ رفتهبه کار » تکرار « در کدام بيت آرايه  -٦٤

 ــر که او ز مادر زادکه عاقبت برود هــ  زاد ره برگير بيا و برگ سفر ساز والف) 

 عطار به يک جو نخرد نافـه ی چين را  ايدــگر چين سر زلف تو مشاطــه گش ب)

  هـــــر آن را زاد، زاد از بـهر کـــشــتن  ه دورانــهســــتی ک ـۀتــو دل بسـمش پ)

 ــتاده اسـت.ـطبل طـــــوفان از نوا افــــــ  اند آرام و رامــوابيـدهــــــموجـــــها خ ت)

 است؟ نشدهبه کار برده »  ناقص جناس« در کدام بيت آرايه  -٦٥

 ت.ـتاده اســـــــوفان از نوا افـــــطبل ط  اند آرام و راموابيدهــها خـــــموجالف) 



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

 ـه تـا خـــاکـيان رهـــــند ز بيـدادـداد کـ  دادگـــر آسـمان کـه داد بـــشــر داد ب)

  کندمیدمت تن نــجان به هوای کوی او خ  شودمیدل به اميد روی او همدم جان ن پ)

 تنــگ شکر در دهن تنــــگ داشــــــت  ـر چه سر عـربده و جنـگ داشتگ ت)

 است؟ نشدهبه کار برده » جناس « در کدام بيت آرايه  -٦٦

  ان پی ارکانم آرزوست.ــــــاز کان و از مک  ت ز هر آز و آرزوــــــخود کار من گذشالف) 

 تـــــا روز جـــــزا مــــست ز کيفيت دوشــم  دوش از در مــــيخــانه کشــيدند به دوشـــم ب)

  بــــگير چنگ به چنگ اندر و غزل بسرای  ايـــــا غزال ســـــرای و غـــزل سرای بديع پ)

  مـارــحــــرفی اســـت هــــــر آتشی ز طوم  طومـــــــار نـــدامت اســــت طبــــع مــــــن ت)

   به کار رفته است.» جناس  «در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٦٧

  ل اندام در خاک خفتــکـــــه چندين گ  فتـــاگر گل شک عجب نيست از خــاکالف) 

 که عاقبت برود هـر که او ز مادر زاد  بيا و بــــرگ سفر ساز و زاد ره بـــرگير ب)

  تی رهــیــيد هســرو کـــــه از قمیه  طريقی فــــــــرا پيش گـــير و رهـــــــــی پ)

  ر بترسد از خطر بازارگانـنبندد گبر   از خطر خيزد خطر زيراکه سود ده چهل ت)

 )85(سراسري زبان،   به کار رفته است.» جناس  «در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٦٨

 کـــه مـرا مادر من نادان زاد  هيـچ يادم نرود اين مــعنیالف) 

 حيف استاد بـــــه من ياد نداد  قــــدر اســــتاد نکو دانـستن ب)

  ياد باد آنچه به من گفت استاد  گفت استاد مبر درس از ياد پ)

  که به تعليم مــــن استاد استاد  پس مرا منت از استاد بـــود ت)

    به کار رفته است.»  تام جناس« در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٦٩

 فـدای تو بادرسد میبــــــه گرد لطف تو کــــی   اگر چه باد صبا روح پرور است به لطفالف) 

  دادـــيان رهـــــند ز بيـــــداد کــــــه تــــــا خـــاک  دادگـــر آســــــمان کـــــــه داد بـــشــــر داد ب)

  است و حسن بر تو نهادکه حق هر آن چه جمال  ورنـــــهادلام حــــبيا بيا بــــــت رضوان غ پ)

  غمت از است ارغوان پر من مـــــچش مرغزار  نيست هيچ گر راــم باری رخت گلستان از ت)

 ی  ابيات ، به جز بيت  ...... نوعی جناس وجود دارد .در همه -٧٠

   دوستان را جز به ديدار تو هيچ آهنگ نيست /شد گو مباش گر تو را آهنگ وصل ما نبا )١

  چنگ نيستدل در  و کاين زمانم گوش بر چنگ است/  دهیبا زمانی ديگر انداز ای که پندم می) ٢

  به همين ديده سر ديدن اقوامم نيست /چشم از آن روز که بر کردم  و رويت ديدم  )٣

  آفرين گويی بر آن حضرت که ما را بار نيست /ای نسيم صبح اگر باز اتفاقی افتدت ) ٤

  به کار رفته است.»  تام جناس« در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٧١

 برخوان» کم ترکوا«در زير يکی توده رو   يریــممیه هـمنگر که شه و ميری بنگر کالف) 

 شم بر دوش هـــم بار شماـکمیباری چو باری   باری است سر بر دوش من خواهم فکندن بار من ب)

  در معرضـــــی که تخت سليمان رود به باد  بادت به دست باشد اگــــر دل نهی بـــــه هيچ پ)

  گــــــــر نـــــدهی داد داد از تــــوکنــــد داد  کــــــه داد دهــــی تـــــوداد تــو را داد تــــــا  ت)



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

 مراعات نظير
  ستگی نيزوابسته به يک مجموعه باشند. به اين آرايه تناسب و همبکه  است آوردن دو يا چند واژه در يک بيت يا عبارت 

  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری/  کارندابر و باد و مه و خورشيد و فلک در  مانند:گويند؛ می

  .دنا یهای طبيعپديدهابر و باد و مه و خورشيد و فلک همگی   ☼

 خودآزمايی

 است؟ شدهبه کار برده بيشتر »  مراعات نظير« در کدام بيت آرايه  -٧٢

 دازــــــاه ناوک انـتو چشـــــم و او نگـــ  د بينــــــی و مــــجنون جلـــــوه ناز ــــــتو قالف) 

 رد نافه ی چين راـعطار به يک جو نخ  ايدــــــه گشــــين سر زلف تو مشاطــــــگر چ ب)

 غنيمت است چنين شب که دوستان بينی  شب است و شاهد و شمع و شراب و شيرينی    پ)

 ر بازارگانـــبر نبندد گر بترسد از خط  ر خيزد خطر زيراکه سود ده چهلــــاز خط ت)

     به کار رفته است.»  مراعات نظير« در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٧٣

 نخوری غفلت به و آری کف به نانی تو تا    کارند در فلک و خورشيد و مه و باد و ابرالف) 

  همـه در سايه گيســــــوی نگار آخر شد  آن پريشانی شبهــــــــــای دراز و غم دل ب)

 تی رهــیـيد هســرو کـــــه از قمیـــه  یــير و رهــــــــپيش گــــــرا طريقی فـــ پ)

 تو چشـــــم و او نگــــــاه ناوک انــداز  تو قد بينــــــی و مـــــــجنون جلـــــوه ناز  ت)

 وجود دارد؟ »حس آميزی و مراعات نظير کنايه،«  آرايۀ در کدام بيت، -٧٤

  آری نمک، لذيذ نمايد کباب را/  های شوردل چاشنی گرفت از آن خنده) ١

  آن گاه در ملامت مردم زبان برآر / بيگانه پاک کن ۀگلزار خود ز سبز) ٢

  خدای نما را چرا شکست ۀآيين / زاهد چرا شکست دل من به سنگ طعن )٣

 گر سراب نااميدی را فلک دريا کند / آن چه اول غرق گردد کشتی امّيد است )٤

     ؟يابيدمی»  نظيرمراعات « در کدام بيت آرايه  -٧٥

 درد بــايد پــرده ســوز و مــرد بـايد گــام زن  هر خسی از رنــگ گفتاری بدين ره کی رسـدالف) 

  لامــــــــــوتاه بايد والســـــــپــــس ســــخن کـ  ــته هـيچ خــامــــــپخحـــــــــــــــال درنــــــيابد  ب)

 دان استـــــکـــه دوســـتی و ارادت هزار چن  تــهزار ســـختی اگر بـــر مــــن آيد آسـان اس پ)

  گر همی صحرات بايد چنگ درزن در رسن  رساند تا بـه چاهمیچرخ گردون اين رسن را  ت)

  



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

 تضاد
   آيدپديد می طباق يا تضادآرايه  ،دندر يک بيت يا عبارت به کار رو ناسازهر گاه دو واژه با معنای. 

   پايان شب سيه سپيد است /    در نوميدی بسی اميد است. 

  .ندناسازمتضاد و  »سپيد«با  »سيه«و همچنين واژگان  »اميد«با  »نوميدی«های واژه  ☼

 ؟شودمین ديده» تضاد  «در کدام گزينه  -٧٦

 جفت بد حالان و خوش حالان شدم  دمــمن به هـــر جمعيتی نالان شالف) 

  پــــس ســــخن کــوتاه بايد والسلام  ـامپخــته هـيچ خـحال درنــــــيابد  ب)

  همچو نی دمساز و مشتاقی که ديد  همچو نی زهری و ترياقی که ديد پ)

  تـــــا بگويم شــــرح درد اشـــتياق  سينه خواهم شرحه شرحه از فراق ت)

 ته است.به کار رف» تضاد « در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٧٧

 صـــبحدم از چشم يتيمی چکيد  شککه يک قطره ا يدآن نشنيدالف) 

  يــــار نـباشند شقی و ســــــعيد  دوســـت نگـردند فقير و غنـــی ب)

  گاه نهان گشت و گهی شد پديد  گاه درخشيد و گهی تيره مــــاند پ)

 من ز ازل پاک و تو پست پليد  من گهر ناب و تو يک قطره آب ت)

 به کار رفته است.»  طباق« در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٧٨

  صما ۀخرــــدر بن چاهی به زير ص ب)  از همه عالم نهان و بر همه پيداالف) 

  درويش منعم و خورندمیقسمت خود  ت)  صورت خوب آفريد و سيرت زيبا پ)

    شود؟می ديده» تضاد « در کدام گزينه  -٧٩

  من به نظر قطره به معنی يمم ب)  گزيدمیکاش سپهرم چون تو برالف) 

  نج دلمــــهر روشن گـــــمن گ ت)  امردهــز دل ک ،ر ديدهـــــن سفـم پ)

  ؟شودمین ديده» تضاد « در کدام گزينه  -٨٠

  بيگانه شد ز خود که شود آشنای غير ب)  بر خسک و خار همچو بر گل و سوسنالف) 

  هنه شود آخرـــنو شده ک ،ایدهـــنو ش ت)  غيردای آن که به جان شد فدای ــها فجان پ)

 (سراسري تجربي)   ؟شودمین ديده» تضاد « در کدام گزينه  -٨١

  که خود در سوختن مانی شب و روز ب)  به طاعت خوی کن و ز معصيت دورالف) 

  وزــــس سينه پرســـک ۀينـــمکن از ک ت)  اعتت با معصيت نورـــــد طــــــکه نده پ)

 (سراسري انساني)   ؟نيست» تضاد « در کدام گزينه  -٨٢

  سخن کم گوی و چون گويی نکو گوی ب)  آيدديو چو بيرون رود فرشته درالف) 
  نکو بر ،سبر بر کـــــــمان بد مــــــگ ت)  صالح و طالح متاع خويش نمودند پ)



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

  نمامتناقض

  پيکر س، تناقض يا پارادوکنماآرايه متناقض گرد آوريم، جایيا آن دو را در يک  بازبخوانيمبه هم  هر گاه دو مفهوم متضاد را 

    ت.اس عريانی شولای اشجامه: مانند. گيردمی

 .است و ضد عرياني شولا نوعي جامه اماّ ؛است شده بازخواندهعرياني به شولا در اين عبارت   ☼

  خودآزمايی

 )89(سراسري رياضي،   شود؟می ديده» تناقض «در کدام گزينه  -٨٣

  ــود مرا، جگر بياد آن روز که چون کوه  لرزدمیدلم امروز چو کـاه از نفسی الف) 

  راــــتر بود مبهره زان وصل همان ديدۀ   گر چو شبنم نفسی هم نفـس گـــل بودم ب)

 من زاد سفر بود مرا نالــــۀ  چون جرس  يافت با شـــکوه ره زندگی مــــن پايان پ)

 هنر بود مــــرا های اين هم از بی هنری  ذوق و هنر خون جگر بود مرا حاصل ت)

 )89(سراسري هنر،    به کار رفته است.»  تناقض« در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٨٤

  دورت آزاد استـــتـــو ز بند ک کــــه بندۀ  به هر غمی که رسد از تو خاطرم شاد استالف) 

  که خـار دشت محبت گل است و ريحان است  پــــای طـــــالب دوستســــفر دراز نباشد به  ب)

 کـــه دوســـتی و ارادت هزار چندان است  هزار ســـختی اگر بـــر مــــن آيد آسـان است پ)

  که هرگزش نتوان گفت اين چه بيداد است  فغان کــــــه داد ز دست ستمگری است مـــرا ت)

 )89(سراسري انساني،   .به کار رفته است»  تناقض« در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٨٥

  گر چــه بيمارپرستی بتر از بيماری است  من پرستار دو چشم خوش بيمار توامالف) 

  ت بسل فضلی و دانش همين گناهــتو اه  فلک به مــردم نادان دهد زمام مــــراد ب)

 ای کـــــه در آغـــــاز پـــــايانی هــــــنوز  مـــــهر آغـــــاز کـــــنخـــــــتم پايانيم  پ)

  تمــــدانسیـمبـــــشکســــتن آن درســــت   دانستممیو سخت سست مــــن عهد تــ ت)

 )95، عمومي خارج از كشور(  بجز: نما وجود داردمتناقضآرايۀ  هابيت همۀدر  -٨٦

  که سلطنت کـــند آن کاو گــدای شماسـت آزادی استزارم ــد هــز بندگی شما ص) ١

  به يمن عشــق خوش روز و شبـی داشت به روز افغــــانی و شــب يا ربی داشت )٢

  زبان عـــذرخواهی شد مراها بی زبانی های بد به فــريادم رسيدخامشی از کرده )٣

  موجود می دانيم ما هر که فانی می شود  دعوی هستی در اين ميدان دليل نيستی است )٤

 )87(رياضي،    وجود دارد؟ نمامتناقضدر کدام بيت آرايۀ  -٨٧

  فتنـــــــــــــان گـته و نهـــــــی آهســـــتا ک گ بلندـــــــت می دارمت به بانــــــدوس الف) 

  الت خوش بود روزگاریـــــــبا دولت وص دا کرد اياّم ورنه ما راـــــــــــما را زهم ج ب)

  داند که چيستکه را بودست آه سرد میهر دازد درون سنگ راــــآتش سردی که بگ  پ)

   ورنه هر مو بر تن اياّم دشمن، دشمن است  استایدوستی، اين رسم، رسم تازهما و دشمن ت)



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

 )(اشاره تلميح

   وضوع مآنکه آن  بیمذهبی يا آيه و حديثی بيفتيم،  -افسانه، رويدادی تاريخی ،عبارتی به ياد داستان وهر گاه با شنيدن بيت
 .شده باشد، آن بيت يا عبارت دارای آرايه تلميح است بازگومستقيماً 

  ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم  /   پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت 

  ش از بهشت.به داستان حضرت آدم و رانده شدندارد اشاره   ☼

  ز فرعون و ظلم او / آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. جانم ملول گشت  

  موسا و ستمگري فرعون.به داستان حضرت دارد اشاره   ☼

  پرکاربرد هایتلميح

بيژن و  داستان –زليخا  داستان يوسف و –داستان حضرت موسا و آتش طور  –داستان حضرت ابراهيم  –داستان شيرين و فرهاد  - بار امانتداستان 

ستم و شغاد داستان ر –ياووش داستان س –داستان ليلی و مجنون  –داستان قارون  –داستان حلاج و بر دار کشيدن او  –داستان داريوش و اسکندر  –منيژه 

 – ربه دست پيامبماه  شکافتن –سليمان و انگشتری داستان  –داستان معراج پيامبر  – »الست«داستان روز  –ن نماز حضرت علی و ياری گدا داستا –

  داستان امام حسين

 خودآزمايی

 .به کار رفته است»  تلميح« در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٨٨

   تــا بــوســه گاه وادی ايــمـن بــرانــيــم  ر شــد بــاره بر دامن برانيمـــگاه سـف  الف)

 گــــريان به تازيانه افراســـياب رفــــت  نشستمیاه ـاين مه که چون منيژه سر چ ب)

  ای کـــــه در آغــاز پـــــايانی هــــــنوز  ـنپايانيم مـــــهر آغـــــاز کـــخـــــــتم  پ)

 ميان خسرو و شيرين شکـر کجا گنجد   شکـــر منه و گل مريز در مجلس مرا ت)

  شود؟میديده »  تلميح« در کدام گزينه  -٨٩

 خوب شد اسباب خود بينی شــــــکست  از قـــــــضا آيينه چـــــينی شـکسـتالف) 

  کردمیعيبش آن بود که اسرار هويدا   گفت آن يار کزو گشــــت سر دار بلند ب)

  ر بــود مراـياد آن روز که چون کوه، جگ  لرزدمیسی ـدلم امروز چو کـاه از نف پ)

 تمـــدانسمیکســـتن آن درســت ـبـــــش  دانستممیمــــن عهد تـو سخت سست  ت)

   ؟شودمینديده »  تلميح« در کدام گزينه  -٩٠

 ـد از کرم گدا راـکه نگين پادشاهی دهـ  خانه علی زنبرو ای گدای مسکين درالف) 

  ت بستو اهل فضلی و دانش همين گناه  دزمام مــــرا ـردم نادان دهدـــفلک به مـ ب)

  ک لافتی رامتحيرّم چه نامـــــم شه ملــ  فت نه بشر توانمش خواندــنه خدا توانمش گ پ)

  که علم کند به عــــالم شهــدای کربلا را  ی که آرد پسری ابوالعجايب بجز از علـ ت)



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

 تضمين
   شود؛ مانند:یمگفته تضمين به آن ، بگنجاندفردی ديگر را در ميان اثر خود  ۀای، بخشی از نوشتيا نويسنده سرايندههر گاه 

  اک بادـــت پــمت برآن تربــــکه رح/  ردوسی پاک زادــچه خوش گفت ف 

  »و جان شيرين خوش است که جان دارد/  وری که دانه کش استــميازار م« 

  .گنجانده استاز فردوسی را در ميان شعر خود پرآوازه سعدی بيتی  ،دو بيت در اين  ☼

  .نيز وجود داردهر جا جمله عربی بيايد، تضمين   ☼

 خودآزمايی

 . به کار رفته است» تضمين« در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -٩١

 الـــــــــــنار ـــذابَ نا عـَ قـــــــــــنا ربّ وَ   زينهـــــار از قــــــــــــرين بد زنهــارالف)  

 کـــــــل يوم هو فی شــــــــأن ای پسر  بهر اين فــــــــــرمود رحمان ای پســـر ب)

  فرمان برمت جانا، بنشينم و برخــيزم  گفتی به غمم بنشين يا از سرجان برخيز پ)

 کز نسيمش بوی جوی موليان آيدهمی  خيز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهيم ت)

 شود؟میديده »  تضمين« گزينه  در کدام -٩٢

 گر چــه بيمارپرستی بتر از بيماری است  من پرستار دو چشم خوش بيمار توامالف) 

 ار داشتــری تحتها الانهــشيوه جنات تج  چشم حافظ زير بام قصر آن حوری سرشت ب)

  ت گل است و ريحان استکه خـار دشت محبّ   ـفر دراز نباشد به پـای طـالب دوستسـ پ)

 لی که نيست در او نکهتی گلاب مـکنــگ  بدار دست زاصلاح دل چو شد بی درد ت)
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 ياداشت
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 (بزرگ نمايی) اغراق

  صفت در  به آن که دستيابی و بزرگ نمايد ای آنچنان برجسته نشان دهدهنگامی که شاعر يا نويسنده، صفتی را در فرد يا پديده

 شود. آفريده می اغراق، آرايه ناشدنی يا بيش از حد معمول باشدآن حد و اندازه 

  نود نام افراسيابــر بشــاگ/  شود کوه آهن چو دريای آب  

  خودآزمايی

 است؟ رفتهبه کار » اغراق  «در کدام بيت آرايه  -٩٣

 اهر اگر مالک دينار نبوديمــــــــدر ظ  صائب! مدد خـلق نموديم بـه همتالف) 

 اند بدنش راــــــــاز نـــازکی آزار رس  گر برگ گل سرخ کنی پيرهنش را ب)

  ت بســتو اهل فضلی و دانش همين گناه  فلک به مردم نادان دهد زمام مـراد پ)

  ز مـــلکت پراکــــــــندگی دور بــــــاد  مور بادـدل و کشــورت جمع و مع ت)

 به کار رفته است؟» اغراق  «در کدام بيت آرايه  -٩٤

 سنگ است بـــر جـای گـــهر خار است بر جای سمن  ابر است بر جای قمر زهره است بر جای شکرالف) 

 گـــــــــــــــــــيد رنـــــــردند از روی خــــورشـــــبب  ـگـــير خدنـــــــــتند و تـــــــــــکمـــان بـــر گرف ب)

  دمــــنتــــا يــک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و   کن جز در ديار يار مــــــنـــای ساربان منزل م پ)

  را وطنشد گور و کرکس ،را مکانشد گرگ و روبه  تان با دوستان در بوستانـــــه بود آن دلســـآنجا ک ت)

 ست؟ه» اغراق  «در کدام بيت آرايه  -٩٥

 د به ابرـــگرد رزم اندر آم میه ب)  بيامد که جويد ز ايران نبردالف) 

  و کوسهر دو سپه بوق برآمد ز ت)  شيد برسان کوسوربرخمیه پ)

 به کار رفته است؟» اغراق  «در کدام بيت آرايه  -٩٦

  بروهای چهــرش پر آژنگ شـــد  دل شـــاه ايــران بدان تنـــگ شـــدالف) 

  ر پهناش بيشــــــدن مهــــــــز تابي   اه پيش ــــــــــدش ناگـــــــابانی آمـــــــبي ب)

  جنگ و مردی فروشد همیمیه  داد کوشد همــیــتــــو دانی کــــه بي پ)

  ازيد بيچاره وارـيـــکی چـــاره س  ار رخش و سوارــچو مانده شد از ک ت)

   



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

 حسن تعليل
  به  .يابدست میدبه حسن تعليل  بياورد، هنریدلپذير و  امّا، ادبی غير واقعی و اعر و نويسنده برای موضوعی، دليلهر گاه ش

 نهفته است.» چرايی«هميشه در اين آرايه  شود.مینيز گفته  بهانگی نيکيه اين آرا

  بنهفته به ابر چهر دلبند تا چشم بشر نبيندت روی 

  داند كه بشر چهره دماوند را نتواند ببيند.مياين پوش بودن قله دماوند را علت ابر سراينده  ☼

 خودآزمايی

 گزارش کنيد: راآن  و برای شعر زير آرايه حسن تعليل بيابيد -٩٧

  چکد از ابر / پيداست که از روی لطيف تو حيا کرد.همه برجای عرق میباران  الف)

  نگنجد در آن کين کس.دلم خانه مهر يار است و بس / از آن می ب)

 )83(سراسري رياضي،   ؟شودمی ديده» حسن تعليل«در کدام گزينه  -٩٨

  وصــــل يــــار اميدمــــرا بــــاشـــد بــــه   هــميشه تــا بــر آيد مــاه و خورشيـد الف)

  در او شــيــــريــن بــــود امــــيــد ديــــدار  اگــر چــه تــلــخ باشــد فــرقــت يــــار ب)

 دانــیمیکـسی شگفت کسی آن چنـان که   کسی که سبزتر است از هزار بار بهار پ)

 است اين ساز شکسته اش خوش آهنگ تر  بــشکن دل بـی نوای مــا را ای عــشق ت)

 شود؟می ديده» حسن تعليل«در کدام گزينه  -٩٩

  بگـــــــريد رز چو شاخ او ببری  بنالد جـــامه چون از هم بدری الف)

  ایکرده بر تو دايتــــــــه چراغ  ایکرده بصر روشن تو را خرد ب)

  انـآغازش ردیـــک چون که نداند  رازشان از ويدـــج بسی مهندس پ)

  هسـت چه ـرــــــه آفرينندهٔ  توئی   پســــت و بالا آفــــريدست همه ت)

 

 )85(سراسري خارج كشور،     شود؟می ديده» حسن تعليل«ام گزينه در کد -١٠٠

  چــربی و شيرينی زبــان کــه تــو داری  بسته زان بود کـه نـدارددهن ،پسته الف)

  داری زيــر کــله روی دل سـتان کــه تو  در نظرم آفتــاب ســايه نشين اســت ب)

 يا مــه به صــفای رخ زيبا کــه تو داری  هرگز نبود سرو به بالا که تو داری پ)

    ليکن نه بدين صورت و بالا که تو داری  بسيار بود سـرو روان و گــل خندان ت)
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 ؟به کار رفته است» حسن تعليل«در کدام گزينه  -١٠١

  کندمیخدمت تن ن جان به هوای کوی او  شودمیدل به اميد روی او همدم جان ن الف)

  ستـکه از دروغ سيه روی شد صبح نخ  به صدق کوش که خورشيد زايد از نفست ب)

 تان بينیـغنيمت است چنين شب که دوس  شمع وشراب وشيرينی   و است وشاهدشب پ)

  چون ورق برگشت چشم ياری از ياران مدار  در خزان از عندليبان بانگ افسوسی نخاست ت)

 )81(سراسري تجربي،    به کار رفته است؟» تعليلحسن «در کدام گزينه  -١٠٢

  آخر بگو دلدار کو ،بر بيدلان شد باغ ها  معشوق گل رخسار کو ،عاشقان آمد بهار الف)

  دلــش را چــون فلــک زير و زبـر کــرد  ـرو اثــــر کــــردنــيــــايــش در دل خــســ ب)

 بقا بعد از اين  چه بهره بـرم های ز شاخ  ـمرمدر اين چـمن که ز پيری خميده شد کـپ) 

  جويند ايام جــوانی رامیکه اندر خــاک   دهخميده پشت از آن گشتند پيران جهان ديـ ت)

 )89(سنجش،    است؟ رفتهنبه کار » حسن تعليل«در کدام گزينه  -١٠٣

  ه بــه ابــر چــهر دل بــنــدبـنــهــفتــ/  بشــر نبــيندت رویتــا چشــم  الف)

 ای روشن خدا / چاه از آن زمان که تو در آن گريستی جوشان است ب)

 که بيند که شمع از زبان سوخت ست/  از آن مرد دانا دهان دوخته است پ)

  دين به تو يا تو بدان/هيچ دينی نيست که وام دار تو نيست کدام وام دار تريد / ت)

 )88كشور، (سراسري خارج    ود؟شمین ديده» حسن تعليل«در کدام گزينه  -١٠٤

 کــــه چـــنــديـــن گـــل انـــدام در خـــاک خـــفـــت  عــجب نيست از خـاک اگــر گل شکفتالف) 

 کــــامــــد بــــه در از پــــرده مــــه چــــارده تـــــو  خورشيد فروزنــده شبی پــرده نشين شــد ب)

 دری نيست که نيستردهـخــود پ ۀدـرــــخجل از کـ  عـجباشک غماز من ار سرخ برآمد چه  پ)

  بــــر چشــم خــود فــرشـــتــه کــشد خــاک راه تــو  وار بــگذریهرگه به صد کرشمه پــری ت)

 )84(سراسري زبان،    ؟به کار رفته است» حسن تعليل«در کدام گزينه   -١٠٥

  هــوای بــارانیبيا که صــاف شود ايــن   گـريندمیآن ابرها کــه  ۀانـــــتويی به الف)

  کند گــوش تـعليم ناخدا رامیطــوفان نـ  در کارگاه عشق است تدبير عقل بی کار ب)

 گريـه را باشد اثر دامان شــب ها بيشتر  توان گل چيد ازآب حـياتمیدر سياهی  پ)

  گلی که نيست در او نکهتی گلاب مـکن  بدار دست ز اصلاح دل چو شد بی درد ت)

  



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

 اسلوب معادله
   رای بمصداقی مصراع يک و  نرسدآسيبی به بيت و مصراع دوم  نخستکردن مصراع  جابجاهرگاه شاعر بيتی بسرايد که با

اين  در .شودمیيده اين آرايه بيشتر در سبک هندی د. شودگفته میيا دستان زنی هنری باشد، به آن آرايهٔ اسلوب معادله  ديگرمصراع 

 نمی آيد.» که«آرايه معمولاً در مصراع دوم 

  جای چشم، ابرو نگيرد، گرچه او بالاتر است / گر بالا نشيند کسر شأن شعله نيستدود ا  

 خودآزمايی

    ؟شودمیديده  » اسلوب معادله«در کدام گزينه  -١٠٦

  ين منــــــت بالـه خشت اســـــــو بيند کـچ   نــــــين مـــــو پدر کـــــــواهد هم از تــــبخ الف)

 غنيمت است چنين شب که دوستان بينی  شب است و شاهد و شمع و شراب و شيرينی    ب)

  ارده تـــــومــه چـ ،کـامــــد بـه در از پـرده  ــدــــروزنــده شبی پــرده نشين شـــخورشيد ف پ)

 فـــواره چـــون بـــلند شــود سر نگون شود  تاقبال خصم هــرچه فـزون تــر شـود نکوسـ ت)

  )88(سراسري هنر،    ؟نيست» اسلوب معادله«در کدام گزينه  -١٠٧

 کـــه بـــاشـــد ســـخن گـــفتنـــش راســـت تــلـــخ  وی بلخـنــگر تــا چــه گـويد سخن گ الف)

  نردـق بـــيدل چــــــه توانـد کـشــابـــنـــد بـــا عـ  ردد بيدارـپــای خــوابيده بــه فـرياد نگ ب)

 اک اســتـد بــه هــر چــه تــافــت پـــخــورشــيـ  گر عاشـقی از گــنه چــه بــاک اســت پ)

 جا که يوسفی هست صد گرگ در کمين استهر  نه آن غزالش جمعی سگان گرفتندتنها  ت)

 ؟وجود دارد» اسلوب معادله«در کدام گزينه  -١٠٨

  چه خوانده ای هـمه در زير خـاک کنيا هر   گفتا برو چو خــــاک تحمــّـل کــــن ای فقيه الف)

  تاب نيم و استهـــــک روز به چراغی چو شب  فراز سر و ده نور بـــش به شمعی چوروز  ب)

  ـوايی بيندــون گــدا کــور شـــود برگ و نچـ  ديــده بستن ز جهان فيــض و گشـــايش دارد پ)

  ستــني شـــــبي واریـسنی لــــطف هــــــشعل  ستـــني شـــــبي راریـــش مــــوقـــش با برق ت)

  به کار رفته است.» اسلوب معادله«در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -١٠٩

 واهد شــدـز قــحط ســال، همـا بينوا نــخ  ـارف رازســخت گــيری دوران چــه باک ع الف)

  باشدیـــمروان نــزری که ســکه نــدارد   ـير اسـتلی که نيست خراشــی در او زمين گد ب)

 هاگردد ازين بالانشينیکه ناکس کس نمی  مــــــــــن از خــــــار ســــــر ديوار دانســــــتم پ)

  هم تو با ما سخنی گوی که ما گوش کنيم  ـا نيســت کــه پــيش تــو بــگـوييم ســخنحــد م ت)

   )88زبان، (سراسري     ؟شودمین ديده» اسلوب معادله«کدام گزينه  در -١١٠

 فردا خوش است ۀعشرت امروز بی انديش  فکر شنبـــه تــلخ دارد جمــعۀ اطــفــــال را الف)



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

  نگام راــگويد جــواب مــرغ نـاهـمیتــيغ   انتقام هــرزه گــويــان را به خــاموشی گــذار ب)

 ريدـــکــافــرم بخ غــم ز بــردممیاســيــر   فــزود آتــش مـــن آب را خـــبـــر بـــبــريـــد پ)

  چون ماه روزه به پايان رسـيد عيــد شــود  شد شيرينچون غوره رست ز خامی خويش  ت)

 )87(سراسري تجربي،    ؟شودمین ديده» اسلوب معادله«کدام گزينه  در -١١١

 ديـــــگری داردريــــــــش در دســــــــــت   هـــــر کـــــه دل پـــــيـــــش دلـــــبری دارد الف)

  هـــــمــيشــه آتـــــش ســوزنده اشـــتها دارد  حــريص را نــکــند نــعــمت دو عــالــم ســير ب)

 کند ايجاد آتش رامیود ـــــخ ۀچنار از سين  هر کس جوهری دارد نخواهد آتش از همسايه پ)

  بـــلند شــود سر نگون شودفـــواره چـــون   اقبال خصم هــرچه فـزون تــر شــود نکوســت ت)

  ؟شودمی ديده» اسلوب معادله«کدام گزينه  در -١١٢

  گذارم چـو سبو دست بـه زير سـر خويشمی  اک در ميکده را بستر خويشـکـرده ام خ الف)

 خدا خود ساختکه آن خليل بـنا کــــرد و اين  تواف دلی کن که کعبه مخفی اســـبرو ط ب)

 است گرچه او بالاترجای چشم، ابرو نگيرد،  کسر شأن شعله نيستر بالا نشيند ـــدود اگ پ)

 گساران را چه شدمیکس ندارد ذوق مستی   سازد مگر عودش بسوختمیزهره سازی خوش ن ت)

 )89(سراسري زبان،     به کار رفته است.» اسلوب معادله«در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -١١٣

 چو دانـــه سوخــته باشـــد چه از سحاب آيــد  از دل مـا شـــراب گـــرد کـــدورت نـــبرد الف)

 چــه حاجت اســت که من گويمت کـجا بنشين  تــو ـــۀزل اند دل و ديـده هـر دو خـاندو مـن ب)

 چون ورق برگشت چشم ياری از ياران مدار  در خزان از عندليبان بانگ افسوسی نخاست پ)

  چـــون گــدا کــور شـــود برگ و نــوايی بيند  گشـــايش داردديــده بستن ز جهان فيــض و  ت)

  )87تجربي، سراسري (    ؟ندارددر کدام بيت اسلوب معادله وجود  -١١٤

  ری داردـــــــــــت ديگـــــش در دسـري  بری داردـــــش دلــــه دل پيــــــــهر کالف) 

  ا داردــــــــآتش سوزنده اشتهيشه ــــهم  ند نعمت دو عالم سيرــــــــحريص را نک ب)

  کند ايجاد آتش راچنار از سينۀ خود می  نخواهد آتش از همسايه هرکس جوهری دارد پ)

  ود سرنگون شودــــــفواره چون بلند ش  تر شود نکوستاقبال خصم هر چه فزون ت)
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 ياداشت



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

 ايهام
  اشت ن بردآز ابه کار رود که هر دو معنا  سخنای در است به گونه نزديک و دور ایواژه يا ترکيبی که دارای دو معن هر گاه

 .است و گاهی هيچ يک بر ديگری برتری ندارد ی دورگيرد. گاهی منظور اصلی تنها معناآرايه ايهام شکل می ،شود

  و به خوابش کردم شيرينگفتم افسانه /  مرد ز حسرت فرهادغرق خون بود و نمی 

 فرهاد دلبر / نشينشيرين: زيبا و دل  ☼

  نيست دورانديشمن غلام آن که  /  دم از دوری مزن ،ای دمت عيسی  

  .نديشدمی اآنکه به دوری وجدايی  دورانديش:عاقبت نگر/  ☼

  معناييچندواژگان 

  طلوع کردن -٢بالاآمدن  -١: برآمدن  باز نام پرنده -٢بازی کردن  -١: بازی

  کژرو -٢سوی چپ  -١: چپ  آرزو -٢رايحه  -١: بوی

  دارنده دل سياه -٢دل سنگ - ١: سيهدل  آتش گرفتن - ٢اثر کردن  -١: درگرفتن

  ای سازگونه -٢رودخانه  -١: رود  راستی -٢: سوی راست راست

  باب رستم -٢پيرفرتوت  -١: زال  نام مهره شطرنج - ٢روی و چهره  - ١: رخ

  پانيز -٢نام دلشده شيرين  -١: شکر  سرمست -٢مشغول  - ١: سرگرم

  پيمان -٢روزگار  - ١: عهد  در برابر تلخ -٢نام دلبر فرهاد  - ١: شيرين

  مهربانی -٢خورشيد  - ١: مهر  نام کتاب سعدی -٢بوستان  - ١: گلستان

  دارمردمک  -٢ و سازشکار بساز -١: دارمردم  نام مردی -٢توانگر  - ١: مالک دينار

  باده - ٢هميشه و پيوسته  - ١: مدام  پنهان -٢ نام سراينده -١: مخفی

  آشفته -٢بيننده  -١: نگران  ماه سال -٢ماه آسمان  -١: ماه

  انگيزه و هوس، آشفتگی -٢ نمکين -١: شور  از تو دور باشد -٢ هجران - ١: دور از تو

  نوعي ساز -٢دست  - ١: چنگ  نامرد -٢ ناتنی - ١: نابرادر

  گياه تلخ دارويي - ٢ شکيبايی -١: صبر  نوعي فلز -٢چهره  - ١ :روي

  ايراد -٢غزال  - ١: آهو  دانچراغ - ٢گل  -١ :لاله

  اصطلاح موسيقي -٢ عشاق -١: عشاق  اصطلاح موسيقي -٢حجاب  - ١ :پرده

  ساحل دريا -٢آغوش  - ١: كنار  اصطلاح موسيقي -٢اسم مكان  -١: حجاز و عراق

  دهان -٢آرزو  -١ :كام  نوعي ساز -٢چوبي كه بوي خوش دارد  - ١ :عود

  كشور شام -٢شب  - ١ :شام  آيه قرآن -٢نشانه  - ١ :آيت



 همايش(کامل) هاآرايه سعيد جعفری

 

  زمانه -٢ گردش -١: دور  جاری -٢ جان -١ روان

  ميان -٣تقلبی  - ٢ دل - ١: قلب  بتخانه - ٢ فصل بهار - ١: بهار

  زال -٢ دستها -١: دستان  شکن - ٢ کشور چين -١: چين

  کناره -٢ لب و دهان - ١: لب  رزق -٢ يک روز -١: روزی

  ساز تنبک -٢ زدن - ١: ضرب  آنچه ديده شده -٢ چشم - ١: ديده

 نام سخن پردازی -٢بنده  -١: رهی  تيردان -٢ قربانی - ١: قربان

  

  خودآزمايی

 )88(سراسري خارج كشور،    به کار رفته است؟» ايهام  «در کدام بيت آرايه  -١١٥

 صبح ياقوت روان از جام جم دادی مرا  شام اگر قوت روانم دادی ازخون جگرالف) 

  چين را ــــۀو نخرد نافـعطار به يک ج  گـــر چين سر زلـــــف تو مشـاطه گشايد ب)

 تانتـتی فرياد ز دسـبسدســـت همه بــر  اریت بــه طرّ ـارت زد دسی طرّ هتا طرّ  پ)

 ری نيستـانگشت کسی کــــارگشای دگ  تا خود نشوی شانه به زلفش نزنی چـنگ ت)

  )85(سراسري زبان،    است؟ نرفتهبه کار » ايهام  «در کدام بيت آرايه   -١١٦

 کند بازیمیه ـبين ک مگس بی شرم)=(تو شوخ ديده مگس   بودم منبــه راستی که نه همبازی تو الف) 

  بو دست بــــــه زير ســـــر خويشــــگذارم چــــــو سمی  کـرده ام خاک در ميکده را بستر خويش ب)

 کــــه آن خليل بــــــنا کــــــرد و اين خــــدا خــود ساخت  برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است پ)

 چــــــون نـــــامه چـــــرا يـــــک دمـش از لطف نخوانی  راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پـایدر  ت)

  به کار رفته است.» ايهام  «در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -١١٧

 تاد در دلهاـز تاب جعد مشکينش چه خون اف  ره بگشايدــای کاخر صبا زان طبه بوی نافه الف)

  زده سرگشته گرفتار کجاستکاين دل غم  گيســــوی شکن در شکـنشبازپرســــيد ز  ب)

 گفتا غلطی خـواجه درين عهد وفـا نيست  شد و گــــفتم صنما عهد به جای آردی می پ)

  شـربت بيماری فرهــــــاد را شيرين کنيد  درد عاشق را دوايی بهتراز معشوق نيست ت)

  

  

  

  

 

 

.................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. ........................... 

 ياداشت



 دبيرستان نور آرايه ها سعيد جعفری

 

  ايهام تناسب
   ز با برخی ا نیناپذيرفتمعنای و ديگری ناپذيرفتنی. که يک معنا پذيرفتنی است  دو معنادست کم  ای است باآوردن واژهايهام

ايهام  است که در آن تفاوت ايهام با ايهام تناسب. ايهام و تناسب استآرايه جمع دو اين آرايه  ،در بنياد .سازدمیاجزای سخن تناسب 
ير نظ مراعات هآرايهای ديگر دوم با واژه يا واژه ایآيد و معنبه کار می ادر ايهام تناسب تنها يک معن؛ اما است پذيرفتنی اهر دو معن

 . سازدمی

  سعدی که زالی نينديشد از رستمی/  ه گسترده بر عالمیايچنان س)(  

 .سازدالنظير می مراعاترستم  با ،ی پدر رستمامعن درزال  ؛ امااستبه کار رفته ی پيرزن سفيد موی ازال به معنبالا  نمونهدر   ☼

   حافظ حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است/  ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سالی است)(  

  حافظ که بوی باده مدامم دماغ تر دارد/  ناب ز زهد خشک ملولم کجاست باده)(  

  سعدی به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازمتو /  همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش)( 

  . سازدمیالنظير  های چنگ و نواختن مراعاتبا واژه ساز،معنای  درضرب در اين بيت به معنای ضربه زدن است و  کلمه  ☼

  سعدی چه حاجت است که گويد شکر که شيرينم/  هنر بيار و زبان آوری مکن سعدی)(  

 .داردالنظير  با شيرين مراعات ،خسرو يرين است و هم به معنای معشوقهشکر که هم به معنای طعم ش کلمه  ☼

  حافظ چنگ و رباب است کاين گوشه پر از زمزمه/  در کنج دماغم مطلب جای نصيحت)(  

ب با معنای چنگ و ربانوازندگی.  اصطلاح یو ديگر گوشه، دارای دو معنی است: يکی در معنای کنج و زاويه در اين بيت کلمه  ☼
 .تناسب دارند دور

   ا)(مولان ست که من در شورم يا نمکدان که ديده/  ست عجب دوش که من مخمورمدل چه خورده ا 

در معنای  واژه). اين دور(معنای  ) و ديگر در معنای نوعی مزهنزديکشور در شعر، يکی در معنای شور و حال(معنای  کلمه  ☼
  با نمکدان تناسب دارد. دورش

  خودآزمايی

 )89(سراسري انساني،    به کار رفته است؟»  تناسبايهام  «در کدام بيت آرايه  -١١٨

 اين چشمه کــه از چشم دماوند گشوده اســــت  تفسير لطيفی است ز پاکی دل کــــــوهالف) 

 گدازنده شدمچون که زدی بر سر من پست و   ورشيد تويی سايه گه بيد منمــــخ ۀچشم ب)

  خوشا دمــی کــــه از آن چهره پرده برفـــکنم  شود غبار تـنممیجان  ۀرـــــحجاب چه پ)

  مــــن نقد روان در دمــــش از ديده شــــمارم  ـم را ننهد دوست عياریگــــر قلب دلــ ت)

 )86(سراسري انساني،    است؟ رفتهنبه کار »  ايهام تناسب «در کدام بيت آرايه  -١١٩

 چـــــه حاجت است که گويد شکر که شيرينم  عدیـان آوری مکن سـهــــــنر بـــــيار و زبالف) 

 ريب چشم جــادويتـکند هـــر دم فمیخرابم   ويتـعد گيسدارد نسيم جـــمیمــــــدامم مست  ب)

  ساران را چه شدـگمیکس ندارد ذوق مستی   سازد مگر عودش بسوختمیزهره سازی خوش ن پ)

  تــــا روی نـــــبيـندت بــــه جـــــز راســـــت  ـرآرمن بـــــشــــــــم چــــــــپ خـــــــــويشتـچ ت)
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 )87(سنجش،     .به کار رفته است»  ايهام تناسب «در همه بيتها به جز بيت ... آرايه  -١٢٠

 خويشيشتر ديوار پــای که دستی چرب داری   که دارد يار خويشيار بيگانه نگيرد هرالف) 

 يــــــار شــــيرين زبــــــان شـــــــورانــــــگبز  ند در حـــــلقـــــکمیتـــــــوبه را تــــلخ  ب)

 چون جای سهی ســـــرو روان آب روان است  ن دور چرا شـــدــــم ۀســرو قدش از ديد پ)

  مهر جـــدايی حيف باشد مـــه من کاين همه از  انگيز خدايیای که از کلک هنر نقش دل ت)

 )86، 2(گزينه    به کار رفته است؟» تناسب ايهام  «در کدام بيت آرايه  -١٢١

  دــزنیــــمريزد آن زر میکاين گهر   می دارم اندر مهر اوـــروی و چشالف) 

 شــــــناش بيــــــر پهـــــز تابيدن مه  شـاه پيـــــــدش ناگــــــــــــبيابانی آم ب)

 جان رسيد و به عيوق برشدممهرم به  تابــــــافتاده بدم پيش آفنم ون شبـــچ پ)

  استوز عمر مرا جز شب ديجور نمانده  بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است ت)

 ؟دارد» ب تناس يهاما «کدام واژه » لب و دندان سنايی همه توحيد تو گويد / مگر از آتش دوزخ بودش روی رهايی« در بيت  -١٢٢

 روی ت)  دوزخ پ)  آتش ب)  توحيدالف)   

 به کار رفته است؟   » ايهام تناسب  «در کدام بيت آرايه     -١٢٣

 يا چو مردان اندر آی و گوی در ميدان فــکن  يا برو همچون زنان رنگی و بويی پيش گـير الف)

 درد بــايد پــرده ســوز و مــرد بـايد گــام زن  هر خسی از رنــگ گفتاری بدين ره کی رسـد ب)

  يرينمـر که شـــــچه حاجت است که گويد شک ن سعدیـــــنر بيار و زبان آوری مکـــــــــــه پ)

 گر همی صحرات بايد چنگ درزن در رسن  رساند تا بـه چاهمیچرخ گردون اين رسن را  ت)

    ؟ددار» تناسب  ايهام «کدام واژه » گويند روی تو سعدی که زرد کرد / اکسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم« در بيت  -١٢٤

  زر ت)  زرد پ)  سرخ ب)  رویالف) 

 )84(آزاد انساني،    به کار رفته است؟زيبا و دقيق »  تناسب ايهام «در کدام بيت آرايه   -١٢٥

  مامان جز لطف و خوبی نيست در تفسيرزان ز  روی خوبـــت آيتی از لطف بر ما کشف کـــردالف) 

 گــــــــيردمیزبان آتشينم هــست لـــــــيکن در ن  مجلسخندم که چون شمع اندرين میميان گريه  ب)

 چون کـــه زدی بر سر من پست و گدازنده شدم  چــــشمه ی خـــورشيد تويی سايه گـــه بيد مـــنم پ)

  ل بايدشمّ حــمســــکين چــــرا چندين تـــعاشق   کيست حافظ تـــــا ننوشد بــــاده بـــــی آواز رود ت)

 )86، 2(گزينه    است؟» ايهام تناسب «دارای  کدام گزينه -١٢٦

 يد منــاو را خود التفات نبودی به ص ب)  تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنومالف) 

  من چشم ازو چگونه توانم نگاه داشت ت)  بيزارم از وفای تو يک روز و يک زمان پ)

 به کار رفته است؟   » ايهام تناسب  «در کدام بيت آرايه   -١٢٧

 که نگين پادشاهی دهـــــد از کرم گدا را  گدای مسکين در خانه علی زنبرو ای الف) 

 که بوی باده مدامــــــم دمــــــاغ تر دارد است باده نابـــــز زهد خشک ملولم کج ب)

  متحيرم چه نامـــــم شه ملـــک لافتی را  نه خدا توانمش گــفت نه بشر توانمش خواند پ)

    که علم کند به عــــالم شهــدای کربلا را  بجز از علــی که آرد پسری ابوالعجايب  ت)
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 نشر و لف
   در بيايدر بخش ديگ نشر)( آنها گزارش سپس؛ لف)(در پی هم بيايند  گزارشی بی هيچگونه سخنهر گاه دو يا چند جزء از ،

 .دگيرمی پيکرونشر  آرايه لفّ 

   ،افروختن و سوختن و جامه دريدن گل ز من آموختپروانه ز من، شمع ز من 

  .پروانه از من افروختن را، شمع از من سوختن را و گل از من جامه دريدن را آموخت  ☼

  خودآزمايی

 .به کار رفته است؟ نشرها را شناسايی کنيد یدر عبارت زير چه نوع لف و نشر -١٢٨

  علم.بیحلم و زاهد اند: پادشاه بیدو کس دشمن ملک و دين الف)

  فرورفت و بر رفت روز نبرد / به ماهی نم خون و بر ماه گرد ب)

 به کار رفته است؟»  لف و نشر «در کدام بيت آرايه  -١٢٩

 رم گدا راـد از ککه نگين پادشاهی دهــــ  برو ای گدای مسکين در خانه علی زنالف) 

 واين ستارهبا هم چه خوش نمايند، آن صبح  قربان آن بناگوش، وان برق گوشواره ب)

 ـواب دهـدعـــنان فتنه بـــدان چشم نيم خـ  اب آردای پای در رکحادثهو جهان چ پ)

 ـتدافـکــاری بـکنم کـــه پـــرده از کـــار   ار افتدرگــه عشـــق گـر مــرا بــر دب ت)

 به کار رفته است؟»  لف و نشر «در کدام بيت آرايه  -١٣٠

  رخ چو عياران نداری جان چو نامردان مکن  نزنبرگ بی برگی نداری لاف درويشی الف) 

  يا چو مردان اندر آی و گوی در ميدان فــکن  يا بروهمچون زنان رنگی و بويی پيش گير ب)

  يلان را ســـــــر و ســــــــينه و پا و دســــت  بــــــريد و دريد و شکـــــــست و بـــــــبســـت پ)

  ــايیـه تو دوســـتی را نشــــــــــــنگـــــويم ک  نـديـدم ولـــــيکمه دشــــمنی از تو ــــــــه ت)
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  مثل
  نوان که به ع استفاده کند و يا بخشی از سخن او آنقدر معروف باشد» ضرب المثلی«سخن خود از  هر گاه شاعر يا نويسنده در

 .ضرب المثل به کار رود، آن بخش از کلام دارای آرايه مثل است

   گر بود کوتاهتر ديواری از ديوار ما آلود ماستگمان ديوار طبع پست خاکبی 

   وانکس که مرا گفت نکو خود نيکوست آنکس که بدم گفت بدی سيرت اوست 

  از کوزه همان برون تراود که در اوست حال متکلم از زبانش پيداست 

 تمثيل

  وضوعی مثبات ده) آن را به موضوعی ساده تر تشبيه کنيم يا برای اهر گاه برای تايًيد يا روشن شدن مطلبی (معمولاً پيچي

 ای بياوريم آرايه تمثيل را به کار گرفته اييمنمونه

  هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت من اگر نيکم اگر بد تو برو خود را باش 

ال راقب اعمگويد که من اگر خوب يا بد هستم ربطی به شما ندارد و شما همان بهتر که محافظ خطاب به زاهدان و واعظان می  ☼

 ر مصراعکند. شاعر برای درستی گفته خود داست برداشت میخود باشيد، همچنان که هر کسی هنگام درو آنچه را که خود کاشته

  .کندای برای ان ذکر میرا که درستی آن بر همه آشکار است به عنوان نمونهنخست، در مصراع دوم موضوعی ساده 

  خودآزمايی

 ) 92،  رياضي(سراسري   در مصراع اول بيتی که تلميح يا تمثيل ندارد، چند استعاره به کار رفته است؟ -١٣١

 )يکی( ویـور دانش بجــــز گهواره تا گ  گویبر راستــــن گـــفت پيغمـچني) ١

  )يکی( وشــفتار گــــکه ديوار دارد به گ  آن سخن گوی پاسخ نيوشچه گفت ) ٢

  )دو تا( گل و ارغوان شد به پاليز خشک  افور بر جای مشک ــــسترد کـــبگ) ٣

 )دو تا( ار به نام من ديوانه زدندـقرعۀ ک  شيدــان بار امانت نتوانست کـــآسم) ٤
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 ادبي هايسوالات تركيبي آرايه

 

 ) 87، (سراسري انساني  موجود است؟» جناس، تشبيه و پارادوکس«سه آرايۀ:  در کدام بيت هر -١٣٢

  اين نه حرفی است که بر وی قلم رد باشد  تو پيـش هـــــــمه مقبول افــــــتاد  ــدالف قـــــّ الف) 
 به زر هر آن چه برآيد به زور نتوان کرد  شکســـــته رنگی من، عاشــــق را به رحم آورد ب)
  بر من مسکين چرا خط خطــــــا می کشد  چند زنيک و بد است چون همه در دست اوستهر  پ)
 باد يا رب روزیِ برق بلا برگ و بــــرم  برگ من بی برگی است و بار، بارِ خاطر است ت)

  )87(سراسري انساني،  وجود دارد؟» استعاره، کنايه، مراعات نظير« هایدر کدام بيت همۀ آرايه -١٣٣

  کس ننهــــد آينـه در پيش کــــور  بيننده ز نزديک و دوراين همه الف) 
 لالــــــۀ من داغ نه ياســــــــــمن  نرگس من چشــــــم وچراغ چمن ب)
 يافـــته آوازۀ ســــــرو ســـــــهی  از صـــــفت قــــامت من کـوتهی پ)
  حرف خجالت زده بر لوح عـاج  طلعت من خــواسته از مه خراج ت)

  )87(سراسري تجربي،  کدام است؟» مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو / يادم از کشتۀ خويش آمد و هنگام درو«ای بيت: هآرايه -١٣٤

  مراعات نظير -تلميح -استعاره -تشبيه ب)  ايهام -کنايه -مجاز -استعاره الف)
  مراعات نظير -حسن تعليل -کنايه -تلميح ت)  تضمين -ايهام -کنايه -تشبيه پ)

   )87(سراسري تجربي،    بيت زير کدام است؟های آرايه -١٣٥

  »در عرضگه عشقش فتنه سپه انگيزد / در رزمگه زلفش گردون سپر اندازد «
  جناس -مجاز -کنايه -تشبيه ب)  جناس -استعاره -مجاز -ايهام الف)

  مراعات نظير -تشبيه -کنايه -استعاره ت)  ايهام -مراعات نظير -تشبيه -تشخيص پ)

  )87رياضي،  -(سراسري  وجود دارد؟» کنايه -استعاره -ايهام -تشخيص«های: آرايهدر کدام بيت همۀ  -١٣٦

  هرچند بر کـــنيد شما پرّ و بال گــــل  زنده کـــــنند و باز پر و بال نو دهـند الف)
  تا چـــــشم ما نبيند ديگر زوال گـــــل  گل را مدد رسيد ز گلزار روی دوست ب)
  نيکوست حال ما که نکو باد حـال گل  سال گــلامروز روز شـادی و امسال  پ)
  دريم جامه به بوی وصال گلزان می  دران رسيد گــــل از بهر داد مـاجامه ت)

   فت می شود؟های ادبی ياکدام آرايه» بيستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت / شور شيرين به سر هر که فتد کوه کن است«در بيت  -١٣٧
  )87(سراسري رياضي،   تضاد -تلميح -ايهام تناسب ب)  معاملهاسلوب  -کنايه -تلميحالف) 

  ايهام تناسب -کنايه -پارادوکس ت)  حسن تعليل - کنايه -تضاد  پ)

  ،نما در نظر گرفته شده است.متناقص »شور شيرين«در اين تست به نادرست  

  )91(سراسري انساني اختصاصي،   است؟ نادرستهای مقابل کدام بيت آرايه -١٣٨

ر)  ١ ــر به زيـ ــ ــربلند و سری سـ ــ ــی س ــ ــ ــ ــ  ـحساز اين دست عمری به سر برده  دل  )آميزیايم (جناس 
  )حاليا چشم جهانی نگران من و توست (مجاز ـ ايهام  ) روزگاری شد و کس مرد ره عشق نديد٢
ــسته، عزا می٣ ــ ــرا) عيش دل شکــ ــ ــ ــ  ـتضاد)عيدم تويی که من به تو قربان نيا  کنی چـ   مدی (ايهام تناسب 
  رود؟ (تلميح ـ تشبيه)دريای درد کيست که تا چاه می  رود؟) اين جزر و مد چيست که تاماه می٤

    ست است؟دام گزينه درنيم کجّح مرتب کنما، اسلوب معادله و تشبيه مرهای: اغراق، ايهام تناسب، متناقضاگر ابيات زير را به ترتيب داشتن آرايه -١٣٩
  )91(سراسري انساني اختصاصي،   که به بازار غـــمت جــــای خــــــــــريدار نـماند  الف) چه نشاطــی است ندانم سرســـودای تو را 

  خاصّه وقــــتی که شود رهــــــزن هشـياری چند  ب) مست هشـــيار نديده اســت کسی جز چشمت
  رو گذشـــته است که سيمــين بدن است آناز س  ج) در ســرو رسيده است وليـــکن به حقيــــقت

  ترسانی از بارانچو سيل از سرگذشت اين را چه می  نصيحت گوی را از من بگو ای خواجه دم درکشد) 
  گشت ز بس که هــــر سر مويم چــــو نيشتر می  خــفتمهـ) شب فـــراق تو در خون خـــويش می

  ب ـ هـ) الف ـ د ـ ج ـ ٢    ) الف ـ ج ـ ب ـ د ـ هـ١
  ) هـ ـ ب ـ ج ـ الف ـ د٤    ) هـ ـ الف ـ ب ـ د ـ ج٣
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 )91(سراسري انساني،   شود؟های (اسلوب معادله ـ استعاره ـ پارادوکس ـ تشبيه ـ جناس تام) به ترتيب در کدام گزينه يافت میآرايه -١٤٠

 گــــرفتار دام شــــــداين دانه هــــر کــــه ديد   الف) تنهــــا نه مـــن به دانۀ خالت مقــيدّم 
  امّــــــا پری به ديـدن ديــــــــــوان نيامــــــدی  ب) ديوان حــــــافظی تو و ديوانۀ تو مــن

  آيدزين صـــــدف گــــوهر يک دانه برون می  آيد ج) حرف صدق از لب ديـوانه برون می
  رســــــدـوش من آواز میاز رفتنـــش به گــــ  د) هر چند بی صداست چــو آيينه آب عمر 

  برد هرجا که خواهد اسب، خواب آلوده را می   پذير تن بوددل چو شد غافل ز حق فرمانهـ) 
  ) الف ـ د ـ ج ـ ب ـ هـ٢    ) هـ ـ ج ـ د ـ ب ـ الف١
  ) الف ـ ب ـ هـ ـ د ـ ج٤    ) هـ ـ ج ـ د ـ الف ـ ب٣

  )91(سراسري انساني اختصاصي،   تناقض) کدام است؟ -اسلوب معادله  -تشبيه مرجّح  -( تضاد هایترتيب ابيات زير از حيث داشتن آرايه -١٤١

 به خاک و خون نشيند تير چون دور از کمان گردد  جوان را صحبت پيران حصار عافيت باشد الف) 
  توان ديدنتر از خــــــود نمـــیاگــــرچه خوب  داردب) نظـــر به روی تو خـــورشيد برنمی

  از ورق گــــردانی ليل و نهار انديــشه کــــــن  خورد مـــی دفتر ايام برهــــــم میج) از نسي
  سهل اســـت گــــنج اگــــر طلبند از خراب من  د) جمعـــيتّی که از دل ويران به مـــن رسيد 

  ) ج ـ ب ـ الف ـ د ٢    ) الف ـ ج ـ د ـ ب ١
  ) د ـ الف ـ ب ـ ج٤    ) ج ـ ب ـ د ـ الف٣

  اند؟کدام» هرچند چو گل گوش فکنديم در اين باغ / حرفی که برد راه به جايی نشنيديم«های بيت آرايه -١٤٢
 )91(سراسري انساني،   آميزیحس -جناس  -تشخيص -تشبيه )٢  مراعات نظير -آميزی حس -ايهام -مجاز) ١

  استعاره -کنايه  - مجاز  -تشبيه  )٤  ايهام -تشخيص  -مراعات نظير  -استعاره   )٣

  (تأليفي)  شود؟آميزی) به ترتيب در کدام گزينه يافت می(کنايه ـ استعاره ـ پارادوکس ـ تشبيه ـ حسهایآرايه  -١٤٣
 گر چــه بيمارپرستی بتر از بيمــاری است  من پرسـتار دو چشم خوش بيمار توامالف) 

  ديد رخـــت آن جا نهـــــادهر کــــــــجا جا   چــون نــبود او را مــعــــــينّ خــــانه ایب) 

  ســوز و مـرد بـايد گـام زندرد بــايد پـرده  هر خسی از رنــگ گفتاری بدين ره کی رسدج) 

  هيچ نه برکن تو زين نهـــــال و نه بشکن  خلق همـــه يکـــــــــــسره نهـــــال خدايندد) 

  پستهٔ دهان که تو راستشکر بريزد ازآن   چــــشم شيرين لببه خنده، ای بت بادامهـ) 
  ) ب ـ هـ ـ الف ـ د ـ ج٢    ) د ـ ج ـ هـ ـ ب ـ الف١
  ) الف ـ هـ ـ ب ـ د ـ ج٤    ) د ـ الف ـ هـ ـ ج ـ ب٣

  شود؟های ادبی يافت میکدام آرايه» ای از حيای لعل لبت گشته آب، می / خورشيد پيش آتش روی تو کرده خوی «در بيت   -١٤٤
 )90(سراسري رياضي،   اسلوب معادله -تضاد  -تشبيه  -استعاره  )٢  مجاز -تشخيص  -اغراق  -استعاره ) ١

  تلميح -اغراق  -تضاد  -کنايه  )٤  تضاد -تشخيص  - کنايه -تشبيه  )٣

  ود؟شهای ادبی يافت می کدام آرايه» ساقيا، لطف نمودی قدحت پر می باد / که به تدبير تو تشويش خمار آخر شد «در بيت  -١٤٥
 )89(سنجش،   تشبيه -استعاره -تناسب )٢  تشبيه -مجاز -کنايه ) ١

  مجاز -تناسب -آرايیواج )٤  آرايیواج -کنايه -استعاره )٣

  »ريد پيراهنرسيد باد صبا، غنچه در هواداری / ز خود برون شد و بر تن د«رو کدام آرايه وجود ندارد؟     در بيت پيش -١٤٦
 )86تجربي، (سراسري   استعاره )٤  کنايه )٣  تلميح )٢  تشخيص) ١

  (تأليفي)  جناس) کدام است؟ -مجاز  -اغراق  -( تلميح هایترتيب ابيات زير از حيث داشتن آرايه -١٤٧
  ها گذرکرد و گذر نکرد خوابیچه خيال  سر آن ندارد امـشب که برآيد آفتابیالف) 

  از نـــازکی آزار رســــــــاند بدنـــش را  گر برگ گــــل سرخ کنی پيرهنش را ب) 
 تــا بــوســه گاه وادی ايــمـن بــرانــيــم  گاه سـفـــر شـــد بـاره بر دامن برانيمج) 

  هـــــر آن را زاد، زاد از بـهر کـــشــتن  مشـو دل بســتـۀ هســــتی کـــه دوراند) 
  ) ج ـ الف ـ ب ـ د ٢    ) د ـ ج ـ الف ـ ب ١
  ) د ـ الف ـ ب ـ ج٤    ) ج ـ ب ـ الف ـ د٣
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 )89(سراسري خارج از كشور،   به کار رفته است؟ » کنايه، تشبيه، جناس تام و جناس ناقص« هایبيت همۀ آرايهدر کدام     -١٤٨

  کمند زلف تو باری دگــــر به دستم داد  زمانه گــرچه بسی بر سرم سپاس نهادالف) 
 غلام همت آنم کـــه دل بر او ننهــــــاد  جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد ب)
 به دام عشق درافتاد هـــــر جه بادا باد  دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد پ)
  که فکر هيچ مهندس چنين گره نگشاد  گره ز دل بگـــــــشا و ز سپهر ياد مکن ت)
 

  )88(سراسري خارج از كشور ،    در بيت زير يافت می شود؟ کدام آرايه    -١٤٩

  »چرخ گرد از هستی من گر برآرد گو برآر / دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ  «
  متناقض نما –تشخيص  -تکرار -تشبيه ب)  کنايه -جناس  -تشبيه  -استعاره الف)

    ايهام تناسب –استعاره  -جناس  -کنايه  ت)  تلميح -ايهام تناسب -مجاز -تکرار  پ)

 )87(سراسري خارج از كشور،   به کار رفته است؟ » استعاره، تضاد، کنايه«  در کدام بيت هر سه آرايه   -١٥٠

  کاو را خلـــــــلی نيست ز هر باد خزانی  گــــلزار رخت هست چنان تازه بهـــــــــاریالف) 
 ساغر ببينگـــــريۀ مينا نگـــــــر خنديدن   گر نديدی قبض و بسط عشق را بر يک بساط ب)
 باشدوگرنه غايبی از مرگ حاضرتر نمی  دانیها اجـــــل را دور میتواز کــــــوتاه بينی پ)
 ايمکز گــــــدايی در ميکده سلطـان شـــده  جام جـــم ار طلــــبی مجلــــــس ما را درياب ت)

 )88(سراسري خارج از كشور ،    در کدام بيت آرايۀ ايهام به کار رفته است؟  -١٥١

 صبح ياقوت روان از جام جم دادی مرا  شام اگر قوت روانم دادی ازخون جگرالف) 
 عطار به يک جو نخـــــرد نافۀ چين را  گـــــر چين سر زلف تو مشاطه گــــشايد ب)
 زين چمن سايۀ آن سرو روان مارا بس  گـــل عذاری ز گلـستان جهان ما را بس پ)
  انگشت کـــسی کارگشای دگری نيست  نگتا خود نشوی شانه به زلفش نزنی چ ت)

 )93، رياضي(سراسري   » است بلند گهربار ابر كرم دست / اميد دانۀ بود گيرزمين چند هر «                 كدام اند؟ زير بيت هايآرايه -١٥٢

  كنايه تعليل، حسن استعاره، مجاز،) ٢  ايهام مجاز، تشبيه، كنايه، )١

 جناس تعليل، حسن تشخيص، ايهام،) ٤   تشخيص جناس، تشبيه، استعاره، )٣

 )93،  رياضي(سراسري   است؟ بيشتر بيت كدام در تشبيه هايآرايه -١٥٣

  نشستيم چهره گل ساقي بي كه روز هر خاست / ما ديوانۀ دل از بلا خار صد )١

  من غبار ننشيند كسي دل بر تا ده / باد به وجودم خاك اشك سيل اي )٢

  آفريده نور از تو عارض است ماهي / كشيده سر ناز از تو قامت است سروي )٣

 هوس دام در افتاد امانديشه طاير ديد / تو خال دانۀ و زلف دام تا دل مرغ )٤

  )93، رياضي(سراسري   شود؟مي يافت ابيات كدام در ترتيب به»  معادله اسلوب و تعليل حسن متناقض نما، كنايه، مجاز، «هاي آرايه  -١٥٤
  را خاتم ديو دست به آتش در نعل باشد كه دولت / شود گردان رو سفله از فرصتي اندك به) الف

  را ماتم نخل باري نيست حسرت اشك از غير به آيد /مي گريه زاهد هايمغزي خشك بر مرا) ب

  را عالم بار گرفتن بر تنها است دشوار كه مردم / خاطر بر گران باشد زان روزه قضاي) ج

  را برده غارت بوي گل گردآوري كند چون / است مشكل او آوردن دست به كف از رفت چه هر) د

  را نشانه نشاند خاك به گردنكشي را / دانه خاك از برآورد افتادگي) هـ

    ج الف، ، هـ ب، د،) ٤   ب ج، ، هـ الف، د،) ٣   ب ، هـ د، الف، ج،) ٢   هـ الف، د، ب، ج، )١
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 )93، رياضي(سراسري   شود؟مي يافت ابيات كدام در ترتيب به»  و اغراقايهام  ،تعليل حسن ،استعاره ،تشبيه «هاي آرايه   -١٥٥

 

 )93، تجربي(سراسري   آرايه مقابل کدام بيت نادرست است؟   -١٥٦

  
  

 )93، تجربي(سراسري   در بيت زير وجود دارد؟» تماما«ها کدام آرايه  -١٥٧

   
 

 )95، خارج از كشورسراسري (  ) کدام است؟تناقض -جناس – آميزیحس  – کنايه - استعاره( هایترتيب ابيات زير از حيث داشتن آرايه   -١٥٨

  
 

  )95، تجربي(سراسري   شود؟مي يافت ابيات كدام در ترتيب به»  اغراق و ، ايهامتعليل حسن ،استعاره ،تشبيه «هاي آرايه  -١٥٩
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